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1 .
2 .

تضادها:(بدحالان- خوش  حالان)، (پخته- خام) و (زهر-ترياق)
3 .

ــاني دو واژه در تعداد و ترتيب  ــاس: اصل و وصل  /  جناس يك س جن
واج هاست.

تلميح: به آيه ي «اناالله و انا اليه راجعون» دارد. تلميح اشاره اي است به 
بخشي از دانسته هاي تاريخي، اساطيري و ..

تضاد: دور ماندن و باز جســتن / تضاد آوردن دو كلمه با معني متضاد 
در سخن براي روشنگري، زيبايي و لطافت آن است.

4 .
كلمات (حكايت-شكايت)، (اصل-وصل)، (ني-مي) قافيه و جناس اند

5 .
ــه و صدا»و«حجاب»به كاررفته و  ــب در معاني«نغم ــرده» به ترتي « پ

داراي آرايه ي جناس تام است
6 .

ــاد»در مصراع هاي اول و دوم به ترتيب در معاني«باشــد»و«جريان  «ب
هوا»به كار رفته، پس اين دو كلمه هم قافيه ي بيت اند وهم جناس تام 

دارندو در بيت، رديف وجود ندارد. 
7 .

ــه ي «2»، مصراع اول  ــاي «1و4» مصــراع دوم، و در گزين در گزينه ه
دليل و مثالي است براي مصراع ديگر.

8 .
ــتند،  ــبيهي هس ــار هجران) اضافه ي تش ــر دعا) و (خ ــر هجر)، (تي (زه

(كنگره ي عرش: اضافه ي استعاري است.)
9 .

در گزينه ي «3» در مصراع دوم جوش و خروش خود را از «او» مي داند. 
ــؤال آمده است. (نايي: نوازنده ي ني)  همان گونه كه در عبارت صورت س
در نتيجه«من نايم و تو نايي» يعني تو ساز وجود مرا به صدا در مي آوري.

10 .
11 .

سينه: مجاز از انسان است. شرحه شرحه: پاره پاره، شرحه: پاره گوشتي 
ــنونده اي دردمند و  ــند. معناي بيت: انســان يا ش ــه از درازا بريده باش ك
ــو كنم. اين معنا  ــتياق خود را بازگ ــيده مي خواهم تا درد اش هجران كش
ــاير گزينه ها از بيت مورد سؤال  در گزينه ي «4» آمده اســت. معناي س

دور است.
12 .

ــاره اي اســت به عارف واصــل. در گزينه ي «4»  پخته در گزينه ي «1»، اش
نيز ماهي اشاره به عاشق دارد. در گزينه ي «3» نيز بي هوش همان (عاشق) 
اســت. (پخته، ماهي و بي هوش) واژه هايي هستند كه به شيوه ي نمادين بر 

عاشق و عارف واصل دلالت مي كنند.

13 .
در گزينه ي «2» گفته شده اصل ها، فرع ها را درپي دارند و مادر پي 
فرزند است، نه اين كه فرزند در پي مادر باشد درحالي كه در ساير 
گزينه ها به اين نكته اشاره شده كه هرچيزي به  سوي اصل خويش 

رهسپار است.
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .

معني بيت داده شده: رازهاي من در ناله هاي من پنهان است اما چشم و 
گوش ظاهري نمي تواند حقيقت مرا دريابد. تناسب اين معني با گزينه ي 
«4» است. همان گونه كه از ناله هاي من مي توان به وجود من پي برد، از 

بوي گل هم مي توان گل را شناخت.
19 .

ــؤال بيان مي كند كه جســم و جان به هم پيوسته اند و براي  بيت مورد س
ادراك جان به حسي غير از حس ظاهري نيازمنديم. براي شناخت سري 
ــر از حس ظاهر  ــه حس ديگري غي ــه در ناله ي ني نهفته اســت نيز، ب ك
نيازمند هستيم. (سر ني هم مثل جان و از امور ناديدني است) / گزينه ي 
ــرار من در ناله هاي من نهفته اســت، اما چشم  « 3 » بيان مي كند كه اس
و گوش ظاهري نمي تواند راز حقيقت آن ناله را دريابد. (تنها با چشــم و 

گوش دل مي توان آن را ادراك كرد.)
20 .

ــان، اما معنايي  ــوي ظاهري يك س ــاد» در2مصراع بيت مول «نيســت ب
ــه آن «جناس تام»  ــاوت  دارند كه در بحــث «آرايه هاي ادبي» ب متف
گويند. «نيست باد» در مصراع اول به معناي «باد نيست» و در مصراع 

دوم به معناي «نابود باشد» است.
21 .

ــدن: هجران  ــدم،  از يار بري ــي.  حريف:  هم ــاي  نغمه هاي  ن ــي» در  معن «ن
كشيدن.

22 . 
ــرار نهفته ي ما را فاش  ــا دريد» هم مي تواند به معني«اس «پرده هاي م
مي كند» باشــد و هم به معني«هر حجاب و مانعي را از مقابل ديدگان 

ما بر مي دارد و حقيقت را به ما مي نماياند» 
23 .
24 .

ــقان ســخن  ــر دو بيت، ني يا عارف آگاه از قصه هاي عشــق عاش در ه
مي گويد كه سراسر درد و رنج است.

25 .
حقيقت عشــق را هر كســي درك نمي كند، تنها عاشق (بي هوش) محرم 
است، همان طور كه «گوش» براي ادراك سخنان «زبان» ابزاري مناسب 
است. گزينه ي سوم را با توضيحات آخر درس مقايسه كنيد و به تفاوت 

آن ها توجّه كنيد.
26 .

ــه به مصراع قبل، معني چنين اســت: حقيقت  بي هوش (عاشــق)، با توجّ
عشــق را هر كســي درك نمي كند، تنها عاشــق (بي هوش) محرم است، 

همان طور كه «گوش» براي ادراك سخنان «زبان» ابزاري مناسب است.
27 .

ــپري شــدن)و(روزها:  (بي گاه: دير-غروب)،(بي گاه شــدن: كنايه از س
مجازاً ايام عمرو زمان)  

28 .
معناي بيت: تنها ماهي درياي حق (عاشق) است كه از غوطه خوردن در 

آب عشق و معرفت سير نمي شود. ماهي: عاشق/ آب: عشق
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29 .
ــاره شده كه انسان خام انديش  در گزينه هاي «2،1و4»به اين نكته اش
از حال انسان هاي عارف بي خبر است.(گزينه ي1:عاشق، اسرار معشوق 
را به نا اهلان نمي گويد همان گونه كه انســان كار آزموده، سرگذشت 

خويش را با فردخام و ناپخته در ميان نمي گذارد)
ــدوراهنما) به دردي كش(سالك وعاشق)  (گزينه ي2: پير ميخانه(مرش
ــيده ي خود را با نااهلان  ــفارش مي كند راز دل سوخته و هجران كش س

در ميان نگذار)
(گزينه ي4: هر كس در آتش عشــق نســوخته باشد از غم و هجران ما 
بي خبر است فقط عاشــق هجران كشيده مي داند كه خام انديشي چه 

نتايجي در بر دارد)(پختن سوداي خام: خيال باطل در سر داشتن)
ــه آتش دوزخ  ــام انديش باشــد در قيامت ب ــر كس خ ــه ي3: ه (گزين
مي سوزد زيرا در اين دنيا در آتش عشق نسوخته و ناپختگي خود را به 

كمال و پختگي تبديل نكرده است)    
30 .

ــينه ي شرحه شرحه از فراق و بي هوش به عارف دل سوخته و  ماهي، س
درد آشنا اشاره دارند

31 .
مقصود از«هوش» عشق است نه عاشق

32 .
مفهوم كلي هر دو بيت: سپري شدن عمر مهم نيست.

33 .
ــم درد» در گزينه ي2 معادل  «هم نفس» در گزينه هاي1و3 و«كســي ه

است با سينه ي شرحه شرحه از فراق يا شنونده ي درد آشنا 
34 .

بيت مورد سؤال به سخن مشهور «كلّ شيء يرجع الي اصلهِِ» اشاره دارد و 
بيان مي كند كه هر چيزي سرانجام به اصل و ريشه ي خويش باز مي گردد 
و همين مفهوم در گزينه هاي «1، 2 و 3» نيز وجود دارد. در بيت چهارم به 
اين نكته اشاره شده است كه در اين دنياي مادّي، هيچ كس قانع و چشم و 
دل سير نمي شود و تشنه به دنيا مي آيد و در نهايت گرسنه از دنيا مي رود.

35 .
ــؤال به مفهوم «كشــش انسان به ســوي عالم معنا» و تأثير  عبارت متن س
ــاره دارد. در گزينه ي «4» نيز  ــيدن به وصال اش «جذبه ي حق» براي رس
مفهوم «ميل به ديدار خداوند» مطرح شده و «تأثير مثبت معنويتّ» عامل 

رسيدن به وصال الهي ذكر شده است.

36 .
ــيءٍ يرجع الي اصلهِِ» اشاره  ــهور «كلّ ش ــؤال به ســخن مش  بيت مورد س
ــرانجام به اصل و ريشه ي خويش باز  دارد و بيان مي كند كه هر چيزي س

مي گردد. همين مفهوم در گزينه ي «2» نيز مشهود است.
37 .

سرّ من از ناله ي من دور نيست: رازهايم در ناله هاي من نهفته است.
38 .

گزينه هاي «1 ، 2 و 3»، هم درد و هم درمان را از يار مي دانند.
39 .

ــاره دارند: آن كه راه  ــات گزينه هاي «1»، «3» و «4» به اين نكته اش ابي
ــپرده، از حال عارف واصل بي خبر است، بنابراين نبايد در مورد  عشــق نس

عشق با وي سخن گفت.
اما بيت اين گزينه بر اين نكته تأكيد دارد كه انسان خام و بي تجربه بايد 

مراحل زيادي را طي كند تا به مرتبه ي انسان هاي باتجربه برسد.
40 .

بي روزي: بي نوا و درويش / معناي مصراع: هر كس از عشق بي بهره باشد، 
روزگارش تباه و بيهوده مي شود. 
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41 .
42 .

(ظلمات: تيرگي)(ضلالت: گمراهي)(زلتّ: لغزش)
43 .

كتم: پوشيده داشتن-پنهان كردن
44 .
45 .

املاي درست: مناعت به معناي بلندنظر و عالي طبع بودن.
46 .

املاي درست: بيغوله. به معناي كنج، ويرانه وگوشه اي دور از مردم.
47 .

املاي درست كلمات: بگذارم / ضلال / هدايت.
48 .

املاي درست: مگذاريد: مضايقت
49 .

املاي درست: بگذارم
50 .

املاي درست كلمات: صولت- حميتّ- فراق
51 .

املاي درست: ناهنجار
52 .

املاي درست: حميتّ
53 .

املاي درســت كلمات: فطــرت(: آفرينش-سرشــت)-ضلالت(جهل و 
گمراهي)

54 .
املاي درست: حميتّ

55 .
56 .
57 .

ــن فقط املاي واژه ي «دنانت:پســتي» غلط اســت. به معني  ــن مت در اي
برخي از كلمات ديگر توجّه كنيد:

ــتان پيري: اضافه تشبيهي)  غدّار: حيله گر(غدر: حيله)- خار:تيغ( خارس
مَشرب: روش، سيرت، آبشخور(مشرب توانگري: اضافه تشبيهي)عذب: 

لطيف و گوارا- خُبث: پستي- متاع:كالا- دولت: ثروت
58 .

املاي صحيح كلمات عبارت اند از: «ضلالت، احراز، مترصّد».
59 . 

   املاى درست كلمه: از روى دين و هميتّ = از روى دين و حميتّ
واژه هاى مهمّّ املايى گزينه ها عبارت اند از: 

ــه ى 1: ( واثق: اطمينان كننده، اعتماد دارنده)، ( تفحّص: جســت  گزين
ــا چيزى) / گزينه ى 2: (  ــو كردن، تحقيق كردن درباره ى امرى ي و ج
ــاحت: ناحيه، فضاى  برائت: بيزارى، پاك شــدن از عيب وتهمت)،  (س
ــتن)  ــيارى، فراوانى، از حد درگذش ــرط: بس ــاط، ميدان)، (ف ــه، حي خان
ــم اندرز دادن)، ( صدق:  (مناصحــت: همديگر را نصيحت كردن، به ه
ــتى) / گزينه ى 3: ( ثواب: مزد، پاداش)  ــتى و درس راســت گفتن، راس
ــرى، خودكامگى)، ( اصرار:  ــتبداد: خودرايى، خودس / گزينه ى 4: ( اس
ــعوذه: نيرنگ،  ــارى كردن در كارى)، ( زرق: فريب، نيرنگ)، ( ش پافش

تردستى، حقّه بازى) 
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60 .
ــهوت)  (صولت خشــم)، (حمله ي حســد ) و  (مناعت فطرت)، (لجاج ش
اضافه ي استعاري اند. (آتش نخوت)، (آتش غرور) و (خرمن اعمال) در 

گزينه ي«4» اضافه ي تشبيهي اند.
61 .

ــاني اســت به  تشــخيص (آدم نمايي): نســبت دادن رفتارو حالات انس
ــاي طبيعت. در گزينه ي «4» براي حســن و  ــياي بي جان و پديده ه اش

زيبايي «دست» تصور شده است.
62 .

ــر به خانه)،  ــال به دانه)، (مه ــر (زلف به دام)، (خ ــاي ديگ در گزينه ه
(محنت به آتش) و (شاعر به خليل) تشبيه شده است.

گزينه ي «1» تشخيص دارد و حسن تعليل.
63 .
64 .
65 .

هر دو بيت به لطف و بخشايش خداوند در حق مخلوق اشاره مي كنند
66 .

ــن» وگزينه ي4 به  ــداالله رب العالمي ــه آيه ي«الحم ــاي1و3 ب گزينه ه
آيه ي«اياّك نعبدو اياّك نستعين» اشاره دارد. 

67 .
مفهوم عبارت عربي: هركه را بخواهدعزيز و گرانقدر مي گرداند و هركه را 
بخواهد ذليل و خوار مي كند. كه مفهوم كلي آن تأكيد بر اراده و اختيار حق 

تعالي است كه در گزينه ي «1» هم بدان اشاره شده است.
68 .

ــنايي با تمام وجود توحيد تو را مي گويد. لب و دندان  معناي مصراع: س
مجاز از تمام وجود است.

69 .
70 .

دنائت: پســتي. آب: آبرو. معناي عبارت: طمع و آزمندي، پســتي مي آورد و 
آبروي انسان را مي برد. اين معني به طور كامل درگزينه ي «1» آمده است.

71 .
72 .
73 .

«بيدارم كرد» و « جامه ي هستي را در بر من كرد» يعني« مرا آفريد»
74 .

سه گزينه ي اول بيانگر تعبيري عارفانه از آفرينش و عاشق شدن انسان 
ــيدن به كمال را در ترك  بر خداوند اســت(گزينه ي چهارم شرط رس

تعلقّات مي داند)
75 .

بيت مورد سؤال پيدايش عشق را -كه موجب حركت در جهان هستي 
ــده اســت- بيان مي كند و گزينه ي «4» نيز شور و حركت در جهان  ش

را حاصل عشق مي داند.
76 .

ــدرت خداوندي در  ــات «1، 3 و 4» به ق ــؤال و ابي ــن س ــه ي مت در آي
عزيز و خوار كردن انســان ها اشاره شده اســت. بيت گزينه ي «2» بر 

روزي رساني و بخشايش الهي تأكيد دارد.
77 .

ــد عزيز و گرامي مي كند و اگر  مفهوم آيه: خداوند هر كســي را بخواه
اراده كند، هر كســي را مي تواند ذليل و خوار كند. معادل همين مفهوم 

در گزينه هاي «1، 3 و 4» نيز ديده مي شود.
78 .

مصراع دوم: همه ي كم و زياد شدن ها به  دست توست.
79 .

ــنايى از  مگر از آتش دوزخ بودَش روى  رهايى: اميد اســت كه براى س
آتش دوزخ رهايى باشد.

33
80 .

خَرق: پاره كردن
81 .

دژم: خشمگين.
82 .

ــتند كرده، فرياد  كاوه رو به افرادي كه در مجلس ضحاك حضور داش
مي زند: «اي حاميان ضحاك ديو صفت و اي كساني كه از خداي جهان 
ــيد…» «ديو» استعاره از ضحاك است. «كيهان خديو» يعني  نمي ترس

خداي جهان.
83 .
84 .

(زخم: ضربه)(دراي: پتك-زنگ كاروان يا جرس)
85 .

كوس: طبل
86 .
87 .
88 .

(محضر: محل حضور- استشهاد نامه)(مظهر: نشانه- قرينه)
89 .

(فتراك: تسمه اي كه پشت زين اسب مي بندند( ترك بند زين)
(حوزه:محدوده- مركز)(بابزن: سيخ كباب)

90 .
91 .
92 .

خديو: خدا / گيهان خديو: خداي جهان
93 .

سَپردن: پاى مال كردن و زير پا گذاشتن
94 .

املاي صحيح: برخاست
95 .

ــه ي2: (نهان-پراگنده)(فرزانگان- نيكــي)، گزين ــدي-  گزينه ي1: (ب
ــه ي4: (هنر(آگاهي)-  ــه ي3: (دشمن-دوســت)، گزين ديوانگان)گزين

جادويي)(خوار-ارج مند)(نهان-آشكارا)(راستي-گزند)
96 .

ــرون كردن» به  ــر از بند بي ــتن گرد» و «س «برگشــتن كار»، «برخاس
ترتيب كنايه از «نابه ساماني اوضاع، شورش و نافرماني» هستند.

97 .
«ديوار، خشــت، بام، سنگ»وهم چنين «تيغ، تير و خدنگ» مراعات نظير 

دارند.
98 .
99 .

«نرگس استعاره از چشم» و «لعل استعاره از لب» است.
100 .

«بازار شوق-سرو قد» تشبيه هاي مصراع اول اند در مصراع دوم جان به 
سپند و روي به آتش تشبيه شده است.

101 .
بين واژه هاي «يزدان و اهريمن» تضاد برقرار است. 

(توجه: اهريمن استعاره از ضحّاك است.)
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سؤال هاي تركيبيسؤال هاي تركيبي

2727 .
ــفاحت، منصوب»  ــاي «امل، تعمّل، س ــده املاي واژه ه در متن داده ش
نادرســت نوشته شده است كه املاي درست واژه ها چنين است: عمل، 

تأمل، سفاهت و منسوب.
معناي واژه ها: امل: آرزو / عمل: فعل و كار

رجحان: برتري و فزوني، افزون آمدن / سفاهت: ناداني
ــته شده / منسوب:  ــيرين بودن / منصوب: گماش ــيريني، ش حلاوت: ش

نسبت داده شده
راجح: افزون، چيره

قاصر: كوتاه، كوتاهي كننده، نارسا
خواتم: جمع خاتم، پايان هر چيز

تأمل: انديشه كردن، فكر كردن، درنگ كردن
تعمّل: سختي كشيدن، به تكلفّ به كاري پرداختن

2728 .
واژه هاي «مسطور، اعتلاف» در عبارت داده شده نادرست نوشته شده است 
كه املاي درست آن ها به ترتيب «مستور و ائتلاف» است. ائتلاف: با هم الفت 

داشتن.مسطور:  نوشته شده
مستور:  پوشيده

متابع:  پيروي كننده
2729 .

ــارت/ متاوعت/ اولولامر/ ســلاح و  ــده واژه هاي «عم ــن داده ش در مت
ــده است كه املاي درست آن ها «امارت/  مسطور» نادرست نوشته ش

مطاوعت/ اولوالامر/ صلاح و مستور» است.
امارت: فرمانروايي/ عمارت: ساختمان و بنا

مطاوعت: اطاعت، فرمان برداري
اولوالامر: فرمان روايان، صاحبان امر، پيشوايان

مستور: پوشيده/ مسطور: نوشته شده
سلاح: آلت جنگي/ صلاح: خير و نيكي

2730 .
املاي درست كلمات: برائت (برائت و بيزاري) / اقربا (اقران و اقربا)

2731 .
املاي درست كلمات: متابعت (متابعت رأي)/ زمام (زمام جهان داري)

2732 .
املاي درست كلمه: تألمّتعلمّ(آموختن و ياد گرفتن)

2733 .
املاي درست كلمات: سهو (از روي سهو و خطا)/ نسََب (حَسب و نسَب)

2734 .
2735 .
2736 .
2737 .

املاي صحيح كلمه«امل و گزارده شود».
2738 .
2739 .
2740 .
2741 .
2742 .

املاي درست: نفاذ
2743 .

مُحمل مُهمل/گزارد گذارد

ادبيّات فارسي دومادبيّات فارسي دوم

2744 .
معناي بيت: چون تغييردهنده يِ قضا و پيشامدهاي ناگوار هستي، به حقّ دعاي 
مستمندان و بيچارگان قَسَمَت مي دهيم كه پيشامدهاي بد را از ما دور گردان.

2745 .
 هله: صوت تنبيه به معني آگاه باش / مينو: بهشت / مكيدت: مكر، 
خدعه،جمع آن : مكايد/گبر:نوعي جامه ي جنگي، خفتان / رقيب: نگهبان

2746 .
معني درست همه ي واژه ها فقط در گزينه ي «1» آمده است.

2747 .
سلام در اين جا يعني رحمت و صبوح يعني بانشاط و شادي بخش.

2748 .    
2749 .

املاي درست: مرهم دل ، آفت قضا
2750 .

بين كلمات صباح و صبوح، جناس ناقص اخلاقي وجود دارد.
2751 .

«اي كريمي» ندا و منادا يك جمله است. بنابراين در جمله ها ي دوم 
و چهارم «عطا و خطا» سجع دارند / در گزينه ي «1» مكار و منگار / 
در گزينه ي «3» مجروح و نوح/در گزينه ي«4» هوا و ضيا سجع دارند.

2752 .
تلميح: اشاره است به بخشي از احاديث، داستان ها و وقايع تاريخي در 

ضمن شعر يا نوشته.
2753 .

نشانه ي  و 4»  گزينه هاي «1، 3  در  كه  است  شعر  رديف  واژه ي«را» 
مفعولي است ولي در گزينه ي «2» شاعر، كلمه ي قافيه و رديف را در 

يك كلمه آورده است.
2754 .

تلميح: اشاره دارد به حادثه ي كربلا
جناس: علم و عالم

كنايه: علم كردن به معني شناساندن، معرفي كردن
2755 .

توصيف داده شده «تلميح» را بيان مي كند.
2756 .

آوردن آيه، حديث، بيت يا مصراعي از شاعري ديگر در اثناي كلام 
را «تضمين» گويند. «شهريار» در شعر «هماي رحمت» بيت گزينه ي 

«4» را از حافظ «تضمين» كرده است.
2757 .

ابتداي  سطر  دو  در  سادگي  به  مي توانيد  را  بيت  اين  تلميح  مضمون 
درس «شبنم  عشق» از ادبياّت فارسي 3 بيابيد.

2758 .
تلميح: اشاره است به بخشي از دانسته هاي تاريخي، اساطيري و ...

تشريح گزينه هاي ديگر:
گزينه ي «1»: تلميح دارد به آيه ي «و اناّ عرضنا الامانه علي السّموات 

و الارض و الجبال ...»
گزينه ي «3»: تلميح دارد به «لعمرك الهم لفي سكرتهم يعمهون»

گزينه ي «4»: تلميح دارد به داستان حضرت ابراهيم.
2759 .

مراعات نظير: سرو، باغ، سوسن، چمن
تشيخص: عمل سرو و سوسن

كنايه: زبان درازي كردن
2760 .

گزينه ي «1»: اشاره به آيه اي از آيات قران دارد.
گزينه ي «2»: اشاره به داستان بهرام گور، پادشاه ساساني، دارد.

گزينه ي «3»:  اشاره  به  داستان  جمشيد ،  از پادشاهان  اساطيري ايران، 
دارد.
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2761 .
گزينه ي2: بين نگين وار زمين و ده ويران تضاد و بين ده و دهقان و 
زمين تناسب برقرار است. ضمناً اشاره به نام جمشيد نيز باعث ايجاد 

تلميح در بيت شده است.
گزينه ي3: بين برق، تيزي، ساطور و ذوالفقار تناسب و بين «تيز»و«كُند»  
تضاد برقرار است. ضمناً اشاره به نام ذوالفقار نيز باعث ايجاد تلميح در 

بيت شده است.
و  گرگ  سيرت(  و  صورت  فرعون،  و  كليم  كلمات  بين  گزينه ي4: 
به  اشاره  ضمناً  است  برقرار  مفهومي  تضاد  هم  و  هم  تناسب  دشمنان 

نام هاي موسي و كليم نيز باعث ايجاد تلميح در بيت شده است.
2762 .

در ساير گزينه ها اشاره به كلماتي چون قيصر و كي، يوسف و چاه، شاه 
تركان و تهمتن باعث ايجاد تلميح شده است

2763 .
در گزينه ي1 اشاره به كلمات منيژه، چاه و افراسياب و در گزينه ي4 

اشاره به كلمات خسرو و شيرين باعث ايجاد تلميح شده است.
2764 .

گزينه ي3: در خانه ي كسي را زدن: كنايه از طلب حاجت و خواسته 
بيت، اشاره به آيه ي 55 سوره مائده دارد كه  كسي داشتن و نيز  از 

علي(ع) انگشتر خود را در نماز به سائل بخشيد.
2765 .

تشريح گزينه هاي ديگر:
 / هستند.  هم ريشه  چون  اشتقاق،  «فتوح»:  و  «مفتاح»   :«2» گزينه ي 
گزينه ي «3»: «مرهم دل مجروح بودن» كنايه از «درمان بخش بودن 

و آرام بخش بودن» / گزينه ي «4»: چشم و ضيا (نور): مراعات نظير
2766 .

زادالمسافرين: ناصر خسرو / مكاتيب: مولوي / زادالعارفين: خواجه عبداالله 
انصاري

2767 .
شرح داده شده مربوط به «شهريار» است.

2768 .
خواجه عبداالله انصاري ملقّب به شيخ الاسلام و معروف به پير انصار و 

پيرهرات، از دانشمندان و عارفان قرن پنجم است.
2769 .

 كتاب «مناجات نامه» اثر خواجه عبداالله انصاري، به نثر مسجّع است. 
ادبياّت  در  انصاري  عبداالله  خواجه  آثار  با  آهنگين  يا  مسجّع»  «نثر 

فارسي آغاز مي شود.
2770 .

در گزينه ي «4» سخن درباه ي برآوردن نياز به درگاه الهي است، امّا 
در ساير گزينه ها نياز به ديگران مطرح شده است.

2771 .
بيت گزينه ي «2»: اشاره به «پوشنده ي خطا و بخشنده ي عطا» دارد.

بيت گزينه ي «3»: بيانگر «خدايي را سزايي» است.
بيت گزينه ي «4»: نشان دهنده ي « از ادراك خلق جدايي» است.

2772 .
ماسوا: ما سوي االله، آن چه غير از خداست، همه ي مخلوقات.

در  درشت.  نسبتاً  جثهّ اي  داراي  شكاريان،  راسته ي  از  پرنده اي  هُما: 
زبان پهلوي به معني فرخنده است و به همين دليل نماد سعادت واقع 

شده است.
2773 .

« شهريار» در اين مصراع حضرت علي(ع) را به ابري از رحمت تشبيه 
كرده  است كه عذاب دوزخ را از بندگان دور كرده، يعني شفاعت مي كند.

2774 .
مي داند.  موجودات  همه ي  كننده ي  شفاعت  را  علي  حضرت  شاعر، 
گزينه ي «1» بخشندگي، گزينه ي «2» وفاداري، گزينه ي «3» به شب 

زنده داري حضرت علي (ع) اشاره شده است.

2775 .
2776 .

به اين نوع پرسش كه نياز به جواب ندارد استفهام انكاري يا پرسش   
علي  حضرت  چون  كس  هيچ  اول:  مصراع  معني   مي گويند.  تأكيدي 

نمي تواند پسري شگفتي ساز داشته باشد.
2777 .

ابوالعجايب: صاحب شگفتي ها / كسي كه كارهاي بسيار شگفت انگيز   
مي كند. (ابو) يعني پدر و صاحب و (عجايب)، يعني شگفتي ها

2778 .
2779 .

در  برترين  كه  مي كند  توصيف  را  انساني  شاعر،   ، شده  داده   بيت  در 
دو جهان است. اين مفهوم در گزينه ي«2» هم بيان شده است. شاعر 

حيرت زده از خود مي پرسد كه علي(ع) را چه بنامم؟
2780 .

معناي بيت: اي علي، چون تو گرداننده ي قضا (تغيير دهنده ي قضا و 
پيشامدهاي ناگوار) هستي، به حقّ دعاي بي چارگان، پيشامدهاي بد را 

از ما دور بگردان.
2781 .

پيشامدهاي  و  قضا  دهنده ي  (تغيير  قضا  گرداننده ي  قضاي گردان: 
ناگوار) 

2782 .
بار امانتي كه آسمان و زمين و كوه از حمل آن عاجز بودند بر دوش 
انسان  نهاده شد؛ كه در گزينه ي «4» به اين موضوع اشاره شده است.

2783 .
عبارت متن سؤال به اين امر تأكيد دارد كه ياد و نام خداوند، آرامش 
دهنده ي دل ها و حفظ كننده ي انسان هاي گرفتار است. در بيت اوّل به 
مضمونِ محافظت كردن و پناه بخشي خداوند به انسان ها براي رسيدن 

به سعادت تأكيد شده است.
2784 .

وليكم  آيه ي «انهّا  به  و  است  (ع)  علي  فراوان  بخشش  شاعر،  مقصود 
هم  و  الزّكوة  يؤتون  و  الصلوة  يقيمون  الذّين  امنو  والذّين  رسوله  و  االله 
راكعون» (آيه ي 55 مائده) اشاره دارد كه حضرت علي  (ع)، انگشتر 

خود را در نماز به سائل بخشيد.
2785 .
2786 .

عمر بكاست: پير شد.

2787 .
برآهيختن: بركشيدن / بيرون كشيدن چيزي مثل تيغ از غلاف.

2788 .
مزيح يعني؛ شوخي و غير جدي بودن.

2789 .
«زه» شبه جمله است يعني؛ آفرين

2790 .
برآهيخت: بركشيد، بيرون كشيدن چيزي مثل بيرون كشيدن تيغ از   

غلاف، برآوردن
معيتّ: همراهي، با هم بودن    فروگذار: اهمال، كوتاهي، سستي

2791 .
املاي درست: باذل مشهدي

2792 .
سر به گرد آوردن، در مصراع دوم كنايه است از به تسليم واداشتن.
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2793 .
در  همين طور  نبرد.  براي  بودن  آماده  از  كنايه  رفتن:  گبر  و  خود  با 
مصراع دوم علاوه بر اغراق نوعي كنايه نيز به چشم مي خورد. بين ابر و 

گبر جناس و ميان خود و گبر و رزم نيز تناسب برقرار است.
2794 .
2795 .

در گزينه ي «2» گرد رزم به ابر برآمدن = كنايه از شدّت نبرد / سر 
اندر گرد آوردن = كنايه از شكست دادن / سر زير سنگ آوردن = 

كنايه از مغلوب كردن است.
2796 .

ممال: تبديل شدن «ا» به «ي» است. سلاح = سليح / مزاح = مزيح
2797 .

كنايه ها: گزينه ي «1»: مصراع دوم، يعني آسمان او را تحسين كرد.
گزينه ي «2»: بپيچد زو روي: يعني فرار كرد و در رفت.

گزينه ي «3»: سرآري زمان، يعني بميري.
2798 .

در   / است  طنز  گذاشت»  تو  مرگ  مرا،  نام  درگزينه ي «1» «مادرم 
/در  است  طنز  بنشين»  (اسب)  گران مايه  جفت  «پيش  گزينه ي«2» 
گزينه ي«3» «چه  كسي  بر  تن بي سر تو گريه خواهد كرد» طنز است.

2799 .
بيت مورد سؤال حسن تعليل ندارد. شاعر با استفاده از «واج آرايي» 

خشونت را بيش تر نشان داده است.
2800 .

جناس تام: بر/ بر در مصراع اوّل. اوّلي حرف اضافه است و دومي  به 
 معناي بازو

مراعات نظير: دست، سينه ، بر
تشخيص: بوسه دادن سپهر

2801 .
واج آرايي: تكرار يك صامت يا مصوّت است در كلمه هاي يك مصراع، 

به گونه اي كه آفريننده ي موسيقي دروني باشد.
2802 .

رديف: كلمه يا كلماتي است كه پس از قافيه از جهت لفظ و معنا عيناً 
تكرار مي شود كه معمولاً اين كلمه يا كلمات، هم معني نيز، هستند، در 
نه  هستند،  قافيه  و  بوده  مختلف المعني  كلمات «روان»  گزينه ي «4»، 

رديف، كه جناس تام نيز تشكيل داده اند.
2803 .

گزينه ي «1»: صامت «ش»
گزينه ي «2»: صامت «خ» و «ز»

گزينه ي «3»: صامت «س»
2804 .

رامايانا، حماسه ي معروف هندوان، سروده ي (والميكي) شاعر باستاني 
سنسكريت  زبان  به  طولاني  است  منظومه اي  كتاب،  اين  است.  هند 
درباره ي وقايع و جنگ هاي همسرا و سيته. حماسه اي است طبيعي. (در 

قسمت اعلام ادبياّت 2 آمده است.)
2805 .

مهابهارات: مهابهاراتا: حماسه ي بزرگ هندوان به زبان سانسكريت كه 
شامل 19 كتاب است و تاليف آن را به (وياسا)، فرزانه ي هند، نسبت 

مي دهند. (در قسمت اعلام)
2806 .
2807 .

خاوران نامه حماسه ي مصنوع است ولي «3» گزينه ي ديگر حماسه ي 
طبيعي اند.

2808 .
حمله ي حيدري از باذل مشهدي حماسه ي مصنوع است.  

2809 .
زمينه هاي اصلي حماسه عبارت اند از: داستاني، قهرماني، مليّ، خرق عادت

2810 .
2811 .
2812 .

مشو بازجاي: بايست، فرار مكن
2813 .

عنان: دهنه و افسار. عنان گران كردن: ايستادن، متوقّف شدن
2814 .
2815 .
2816 .

سرآمدن زمان : به پايان رسيدن زندگي
2817 .

 رستم، اسب اشكبوس را به عنوان همسر او در نظر مي گيرد و به تحقير 
او مي پردازد.

2818 .
2819 .
2820 .
2821 .
2822 .
2823 .
2824 .

معني بيت: وقتي انتهاي تير به گوش رستم رسيد (زه كمان را تا انتها 
گوزن  شاخ  از  را  كمان  (گاهي  برخاست.  كمان  از  خروش  كشيد)، 

مي ساختند.)
2825 .

مفهوم بيت صورت سؤال بر كوتاهى وناپايدارى عمر دلالت دارد. بيت 
گزينه ى 4 نيز عمر را همچون وامى مى داند كه جهان به انسان داده 

است و دوباره آن را باز مى ستاند.
گزينه ى 1: بيان دشوارى هاى صبر براى رسيدن به هدف / گزينه ى 2: 
اغتنام فرصت و دورى از هوا وهوس / گزينه ى 3: آرزوى عمر طولانى 

براى انسان هاى خوش بخت

2826 .
2827 .
2828 .

املاي درست: خواست
2829 .

اژدها استعاره از عمروبن عبدود است.
2830 .

1) جناس: جنگ و رنگ 2) كنايه: رنگ باختن فلك 3) استعاره: شير 
و پلنگ

2831 .
خود  منظور  اما  مي گوييم،  را  كاري  نشانه ي  كنايه،  در  گزينه ي«2»: 
عصباني  و  خشمگين  نشانه ي  خاييدن،  دندان  اينجا  در  است  كار  آن 

بودن است.
2832 .

در گزينه ي يك «شاهد آرزو» اضافه ي تشبيهي است كه در آن «آرزو» 
به «شاهد» تشبيه شده است. در گزينه ي «3» «بازو» به «شاخ درخت» 
و در گزينه ي «4» «قدرت حق» به «يم» و علي (ع) به نهنگ تشبيه 
شده است. در گزينه ي «2» تشبيه وجود ندارد. «آهنين كوه» آرايه ي 

استعاره دارد.
2833 .

 در گزينه ي «4» اغراق وجود ندارد / در گزينه ي «1» هم مصراع اول 
فلك،  باختن  رنگ  گزينه ي «2»  در  دوم /  مصراع  هم  و  دارد  اغراق 
اغراق دارد/درگزينه ي «3» قدرت و عظمت عمرو(آهنين كوه)اغراق 

شده است.
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2834 .
«اله» قافيه ي مصراع اول و «اه» حروف قافيه است و «اژدها» قافيه ي 
يك سان  قافيه  كلمات  پايان  و  قافيه  است   حرف   «ا»  و  مصراع دوم  

نيست.
2835 .

گزينه ي4: بر خلاف كلماتي مثل (خدا و اژدها)، (نبرد وگرد) ، (دويد 
و نديد)كه شبيه هستند و پاره هاي مشابهي دارند و قافيه ساخته اند دو 

كلمه ي اله و اژدها هرگز نمي توانند قافيه بسازند.
2836 .

«حمله ي حيدري» يكي از حماسه هاي مصنوع و سنتّي است.
2837 .
2838 .
2839 .

تركيب كنايي «گردبرافراشتن» كنايه است از «به سرعت راندن» كه 
فقط در گزينه ي «3» بدان اشاره شده است. تيرگي هوا و آسمان كه 

در گزينه هاي ديگر به آن ها اشاره شده نادرست هستند.
2840 .

 معناي مصراع: «آسمان از ترس و هراس آن جنگ، رنگ باخت» كه 
بيانگر شدّت جنگ و نبرد است.

2841 .
 شاهد آرزو = تشبيه/ مفهوم كنايي/ مصراع: هيچ يك از دو پهلوان به 

آرزوي خود نرسيدند.
2842 .
2843 .

 تن هر دو شد از نظر ناپديد = هر دو در گرد و غبار ديده نمي شدند.
2844 .

هفتاد در اينجا نشانه ي كثرت است. يعني سلاح هاي بسياري را در اين نبرد 
مورد استفاده قرار دادند و هر يك حمله ي ديگري را دفع(رد) مي كردند.

2845 .
ديد = نگاه كرد / كارش ساخته شد = كارش به پايان رسيد.

2846 .
به آهنگ خاست = شتابان رفت.

2847 .
نماز ديگر: نماز عصر/ نماز پيشين: نماز ظهر/ دوگانه: نماز صبح

2848 .
املاي درست: مسئول برگزاري.

2849 .
املاي درست:تپانچه، هاج و واج، اصرار، برگزاري

2850 .
«سيل جمعيتّ» اضافه ي تشبيهي است.

جمعيتّ: مشبهّ ، سيل، مشبهٌّ به. 
2851 .
2852 .

مشفق كاظمي  و يحيي دولت آبادي از رمان نويسان معاصراند.
2853 .
2854 .

 اصبحت اميراً و امسيتُ اسيراً صبح، امير و پادشاه بودم و عصر، اسير 
شدم. اين معنا در مصراع دوم بيت گزينه ي «2»، به  روشني آمده است.

2855 .
شدم.  اسير  شب  و  بودم  پادشاه  و  امير  صبح  عربي:  عبارت  معناي 

گزينه هاي «1 ، 2 و 3» نيز همين مفهوم را بيان مي كند.

2856 .
شدم»  اسير  شب  و  بودم  امير  «صبح،  است  چنين  عبارت  ترجمه ي   
يعني روزگار ناپايدار است  و اين مضمون در گزينه ي«4» آمده است.

گزينه ي «1»:  مفهوم مقابل عبارت است.
2857 .
2858 .

قوت: غذاي روزانه/ انسان زنده به غذا نيازمند است
2859 .
2860 . 

ــده از كتاب «سياست نامه» است در وصف عمرو ليث و  عبارت داده ش
شكســت و خواري وي و اين كه جهان هميشــه بر يك حال نمي ماند و 
افت و خيز بسيار دارد. گزينه هاي «1، 2 و 3» نيز به دگرگوني اوضاع 
ــا گزينه ي «4» از بهتر شــدن اوضاع  ــارت دارد، ام ــوال جهان اش و اح
ــدوه به طرب مبدّل  ــود و ان ــعد مي ش و احوال، حكايت دارد. نحس، س

مي گردد.
2861 . 

ــه ناپايدارى مقام  ــؤال و گزينه هاى «1و2و4» ب ــوم عبارت متن س مفه  
ــه فرمان روايى و حكومت  ــتند ك وقدرت دلالت دارند وبيانگر آن هس
ــد. مفهوم گزينه ى «3»، بيانگر بى قرارى  براى هيچ كس پايدار نمى مان

عاشق براى رسيدن به معشوق است.

2862 .
 به اين نوع تركيب ها كه در آن ها لفظ دوم اغلب بي معني است و براي 

تأكيد لفظ اوّل مي آيد «مركب اتباعي» يا «اتباع» مي گويند.
2863 .
2864 .

وجنات: جمع وجنه، رخسار / ازار: شلوار
2865 .

كباّده ي چيزي را كشيدن، يعني ادّعاي چيزي داشتن، خواستار چيزي بودن.
2866 .

بيچارگي)،  و  (درماندگي  استيصال  است،  شده  معني  غلط  واژه  سه 
درزي (خياّط)، مضغ (جويدن) و معني پنج واژه ي ديگر، صحيح است. 

معني مخيلّه، ذهن است (خيال كننده)
2867 .
2868 .
2869 .
2870 .
2871 .
2872 .
2873 .
2874 .
2875 .

منظور كسي است كه لباس ها را پوشيده است.
2876 .

معهود: تعهّد شده، شناخته شده، معمول
2877 .

بلامعارض: بي رقيب
2878 .

املاي درست: مألوف، مخذول، مشعوف
2879 .

املاي درست ساير واژه ها: هزيمت، گزاردن، محظور
2880 .

املاي درست: بحبوحه.
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1840 .
املاي صحيح كلمات در ساير گزينه ها عبارت اند از: «حطام، قرق شده، 

مزبور»
1841 .

معونت/ خطوات/ قالب
1842 .

برحضر برحذر/ بوطه   بوته
1843 .

ازآثار  تحفة الاحرار:  است./  باقري  ساعد  سروده هاي  از  جنون:  نجواي 
منظوم جامي است./ نقد النصّوص: ازآثار منثور جامي است./ سبحة الابرار: 

ازآثار منظوم جامي است.
1844 .

پديدآورندگان آثار داده شده در سؤال به ترتيب عبارت اند از:
آواها و ايماها: دكتر محمّدعلي اسلامي ندوشن

از قرق تا خروسخوان: سياوش كسرايي
از نخلستان تا خيابان: علي رضا قزوه
در كوچه ي آفتاب: قيصر امين پور

1845 .
آثار سياوش كسرايي عبارت ا ند از: با دماوند خاموش، از قرق تا 

خروسخوان، خانگي و آرش
1846 .

مثنوي «تحفة الاحرار» جزء منظومه ي هفت اورنگ از جامي است.
1847 .
1848 .
1849 .
1850 .
1851 .

«خانه ي اموات» اثر داستايوسكي رمان نويس روسي است.  ديگر آثار او 
عبارت اند از: «برادران كارامازوف»، «ابله» و «دهكده ي استپانچكوف» 

/ «داستان دو شهر» اثر چارلز ديكنز، داستان نويس مشهور انگليسي 
است. ديگر آثار او عبارت اند از: «ديويد كاپرفيلد، آرزوهاي بزرگ و 
…»./ «ليرشاه» از ويليام شكسپير شاعر و نمايش نامه نويس معروف 

انگلستان و جهان. ديگر آثار او عبارت اند از: «هملت، مكبث و اتللو» / 
«تاريخ يك جنايت» اثر ويكتور هوگو مشهورترين شاعر رمانتيك قرن 

نوزدهم فرانسه است. از ديگر آثار او مي توان به «بينوايان، كليساي 
نتردام پاريس، كارگران دريا، مردي كه مي خندد و …» اشاره كرد.

1852 .
«مرصادالعباد من المبدأ الي المعاد» اثر نجم الدين رازي «دايه» يكي از 

آثار بزرگ و جاودان نثر عرفاني قرن هفتم است. 
1853 .

اخلاق الاشراف: عبيد زاكانى- روضه ى خلد: مجد خوافى- لطايف 
الطوايف: فخرالدين على صفى- زادالمسافرين: ناصرخسرو

1854 .
باستانى پاريزى: نويسنده ى معاصر، « هشل هفت»، « خاتون هفت 

قلعه»، « وادى هفت واد» و « از پاريز تا پاريس» از آثار اوست.
بهمن بيگى: نويسنده ى كتاب « بخاراى من، ايل من» 

على محمّد افغانى: رمان نويس معاصر، صاحب رمان هايى چون « شوهر 
آهو خانم»، «شادكامان درّه ى قره سو»، « شلغم ميوه ى بهشته» و « 

بوته زار»
1855 .

«خواجه عبداالله انصارى»: دانشمند وعارف قرن پنجم، از آثار مشهور او 
الهى نامه، زادالعارفين، مناجات نامه و رساله ى دل وجان را مى توان نام 
برد.«خواجوى كرمانى»: شاعر معاصر حافظ، خمسه اى به سبك نظامى 
پرداخته است شامل هماى و همايون، گل و نوروز، روضة الانوار، كمال 

نامه وگوهرنامه.«فخرالدين عراقى»: از عارفان و شاعران قرن هفتم، 

كتاب لمعات از آثار اوست.«مولوى»: از بزرگ ترين شاعران عارف 
ايران در قرن هفتم، آثار او عبارت اند از « مثنوى»، «ديوان شمس»، « 

فيه مافيه»، « مجالس سبعه» و « مكاتيب».
ناصرخسرو: از شاعران ونويسندگان بزرگ ايران در قرن پنجم، آثار 

او عبارت اند از: «ديوان اشعار»، « سفرنامه»، « زادالمسافرين»، « وجه 
دين»، « خوان اخوان» و ........ 

1856 .
در گزينه ي«3» شاعر معتقد است كه به تلقين خرد مي دانم كه علم، 

اكسير شادي است؛ ولي در سه گزينه ي ديگر مفهوم كليّ اين است كه 
فرد آگاه و تعليم ديده را نبايد دوباره آموزش داد.

زبان  فارسي سومزبان  فارسي سوم
.

1857 . 
تمام زبان هاي بشري در نهايت به «واج» تقسيم مي شوند.

1858 .
واج ها بر اساس شيوه ي توليد، به دو طبقه ي صامت و مصوّت تقسيم 

مي گردد.
1859 .
1860 .

گزينه ي «4»: واژه ي«مأمور» شش واج دارد: (م/ َ-/ ء/ م/ و/ ر)
گزينه ي «1»: واژه ي «نفر» پنج واج دارد: (ن/ َ-/ ف/ َ-/ ر)

گزينه ي «2»: واژه ي «كودك» پنج واج دارد: (ك/ و/ د/ َ-/ ك)
گزينه ي «3»: واژه ي «فرد» چهار واج دارد: (ف/ َ-/ ر/ د)

1861 .
ِـ / ش / گ/ ا / ه     (نكته: آ = ء + ا) ء / ا/ س/ ا / ي / 

1862 .
كلمه ي كتاب به صورت زير ساخته شده است:

ِـ + ت + ا + ب ك + 
صامت + مصوّت كوتاه + صامت + مصوّت بلند + صامت

1863 .
بار: صامت + مصوّت + صامت.

1864 .
1865 .

در زبان فارسي هيچ هجايي با مصوت آغاز نمي شود.
1866 .
1867 .

ِـ )= (ص+م+ص+ص+م) /ش/م/  ِـ (چ/ 
1868 .

(ء/ ا/ ز )
1869 .

/س/ت/ ا/ ن) ِـ /هـ/ا/ر/  َـ (بـ/ 
1870 .

الگوي هجايي واژه ي «گفت» چنين است: صامت + مصوت + صامت + 
ُـ / ف / ت) صامت   (گ / 

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

نهاد جمله با فعل مطابقت ندارد.
1876 .
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1877 .
اين جمله از نظر قواعد نحوي نادرست است. كاربرد «من» به جاي 
مفعول در حالي كه «من» در جايگاه نهاد نيز قرار دارد، سبب غلط 

شدن جمله از نظر قواعد نحوي شده است.
1878 .

«كتاب پرنده را شكار كرد» از نظر قواعد نحوي درست است امّا جزء 
جمله هاي عادي زبان نيست و قواعد معنايي در آن رعايت نشده و از 

نظر معني نادرست است.
گزينه ي «2»، براساس قواعد نحوي صحيح نيست.

1879 .
واژه ي «بهجت انگيز» مطابق با الگوي واجي گزينه ي «3» است (ص م 

ص ص م ص ص م ص ص م ص) دوازده واج دارد.
1880 .

هسته هاي گروه اسمي به ترتيب عبارت اند از: تبيين، جريان، بستر و 
شناخت. جَرَيان 7 واج دارد. ساير گزينه ها 6 واج دارند.

1881 .
حرف ربط«و» هم پايه ساز است. در گزينه ي «3» ، سه جمله آمده است 

كه هر سه ، ساده هستند. گزينه ي «1» :
اشاره كرديم كه يك شاهكار ادبي در طي زمان نشيب و فرازهايي دارد.

گزينه ي «2» :
به طوري كه من تحقيق كرده ام عده ي زيادي علاقمند هستند   تا 

در اين كلاس شركت كنند.

گزينه ي «3» : 
چون   او فوق العاده زرنگ است هنوز موفق نشده اند 

اوراتوقيف كنند

1882 .
مهم نيست كه ما زبان را چگونه تعريف كنيم يا اين كه اصلاً 

تعريف نكنيم.  جمله ي مستقلّ مركّب
اين مهم است كه ما طبيعت زبان را بشناسيم.  جمله ي مستقلّ مركّب

 
زبان از دو طرف ، با دنياي خارج در ارتباط است.  جمله ي مستقلّ ساده

ماده و محيط هر دو به زبان مربوط هستند ولي هيچ كدام جزء زبان 
نيستند.  دو جمله ي مستقلّ ساده

1883 .
اخترشناسي علمي  است كه به مطالعه ي اجرام آسماني مي پردازد.

1884 .
1885 .

گزينه ي«1»: ازكدام باده ي مهر مست بودي

گزينه ي«2»: براي تو با چشم هاي همه ي محرومان مي گريم

گزينه ي«3»: شب از چشم تو آرامش را به  وام دارد

گزينه ي«4»: وسعت تو را چگونه در سخن تنگمايه گنجانم

1886 .
َـ ن + ي بستني بست + 
دستاورددست + آورد

كم حوصلهكم + حوصله
دانستهدانست + ه

1887 .
داشت/ ه/ اند/ بر/ مي/ گشت/ ه/ اند8 تكواژ

1888 .
مي/ بين/ _َ م/_ِ شان 4 تكواژ

1889 .
5 تكواژ پروين/ ن/ مي/ دانست/ 

1890 . 
ــاي «1 ، 2 و 4» هر كدام 3 تكواژ دارند. گزينه ي «3» چهار تكواژ  گزينه ه

دارد:
ِـ ش + افروز + ي دان + 

1891 . 
ِ / كار /  َ ن / ـ ــروع / كرد / ـ ِ / ش مردم / در / گذشــت /  ه / هنگام / ـ
ِـ / ساعت / ها / اعتقاد / داشت  َـ ن /  ها / به / سعد / و / نحس / بود / 

َـ ند. 24 تكواژ  /
1892 . 

ِ / تحقيق / ي / كتاب / ها /يِ/ مرجع / جاي  ــع / ـ ِ / مناب ــان / ـ در / مي
َـ ند. 17 تكواژ ِـ / ويژه / دار /  / گاه / 

1893 .
11 تكواژ كار/ _ِ/ من/ مشاهده/ يِ/ اجرام/ _ِ/آسمان/ ي/ است/ 

1894 .
آشنا/ يي/ با/ آثار/ _ِ/ بزرگ/ ان/ _ِ/ ادب/ ي/ يِ/ گذشت/ ه/ از/ 

20 تكواژ اهداف/ _ِ/ اين/ درس/ است/ 
1895 .

ها/  يتّ/  يِ/موفق/  همه/  يِ/  ه/  چشم/  سر/  مدام/   /ِ_ _ِش/  كوش/ 
15 تكواژ است/ 

1896 .
ارز/  َـ ن/ _ِ/ آثار/ _ِ  پي / رو/ ان/ _ِ/ شعر/ _ِ/ نيما/ يي/ با/ سرود/ 

_ِش/ مند/ اين/ حركت/ را/ ادامه/ مي/ ده/ _َ ند/24 تكواژ
1897 .

ــامل /  ِ / 3- ايران / 4- و/ 5- اســلام / 6- ش واژه ها :1- دانش نامه /2- ـ
7- ـِ / 8- اطلاعات / 9- ـِ / 10- فراوان /11- در / 12- تاريخ / 13- و 
 ِ ــران / 17- و / 18- حكومت /19 - ـ ِ / 16- اي ــگ / 15- ـ / 14- فرهن
ِ / 24- كهن / 25- تا /  / 20 - اســلامي / 21- از / 22- روزگار / 23- ـ

26- عصر / 27- ـِ / 28- حاضر / 29- است.
ــران / 6- و  ــه/ 4- يِ / 5- اي ِ ش / 3- نام ــا : 1- دان / 2- ـ تكواژه
 / ِ ــلاع / 11- ات / 12- ـ ِ / 10- اطّ ــامل / 9- ـ / 7- اســلام / 8- ش
ِـ /  13- فراوان / 14- در / 15- تاريخ / 16- و / 17- فرهنگ / 18- 
ِـ / 23- اســلام / 24- ي /  19- ايران / 20- و / 21- حكومت /22- 
ِـ / 29- كهن / 30- تا/ 31- عصر  25- از / 26- روز / 27- گار 28- 

ِـ / 33- حاضر /34- است / 35-   -32 /

وابسته ساز وابستههسته

وابسته ساز هسته وابسته ساز وابسته 

وابسته 

هسته وابسته ساز

وابسته 

وابسته 

وابسته ي 2 وابسته ي 1 هسته

وابسته  هسته 

13 24 5 
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1898 .
/ كه /  اختر/ شناس / ي / علم / ي / است / 

  8    7      6     5      4     3       2         1 
َـ د. ِـ / آسمان / ي / مي / پرداز /  به / مطالعه / يِ/ اجرام / 

 18     17     16   15     14   13    12    11    10      9 
1899 . 

ِ / ادب / ي / را / بي / توجّه / به /  ــد / ان / آثار / ـ ــه ي «1»: منتق گزين
ِـ /  ِـ / محتوا / و / بار /  ِـ / ظاهر / ي / فقط / از / ديد / گاه /  شكل / 

عاطفه / ي / تقسيم / كرد / ه / اند. 29 تكواژ
ــتان / ها / در / به  ِـ / بعضي / داس َـ نده / گان /  گزينه ي «2»: گوي / 

ِـ / انديش /  ه / اســت /  / گزين / ي /يِ / واژه / ها / كه / كالبد / 
/ بسيار / ژرف / نگر / ي / نمود / ه / اند. 28 تكواژ

ِـ / ادب / ي / جان / را /  ِـ / آثار /  ِـ / دقيق /  گزينه ي «3»: مطالعه / 
ــفاف  َـ د / و / روح / را / به / افق / ها / يِ / ش طراوت / مي / بخش / 

َـ د. 28 تكواژ / و / روشن / پرواز / مي / ده / 
گزينه ي «4»: غنا / ـِ / آثار / ـِ / ادب / ي / ـِ / ايران / گواه / ـِ / تك / 
ا / پو /يِ/ فرزانه / ان / ـِ / ادب / و / فرهنگ / ـِ / ايران / و / عصاره / 

يِ/ روح / ـِ / بلند / ـِ / آن / ان / است /  33 تكواژ
1900 . 

ــوند  ِ / ادب / ي / آن / نـ (پيش ــه / يِ / مترجم / ـ ــه ي «1»: وظيف گزين
َ د / و /  / كه / مطلب / را / بـ / جو / ـ منفي كننده ي فعل) / ســت / 

َـ د. 25 تكواژ َـ نده / ب / گذار /  ِـ / خوان /  در / دهان / 
/ كه / هر / چه /  ِ / خوب / آن / اســت /  ــه / ـ ــه ي «2»: ترجم گزين
َ د.  بيش / تر / از / اصل / با / خود / هم / راه / داشــت /  ه / باش / ـ

21 تكواژ
ِ / نامه / ها / يِ/  ِ ش / ـ ِ / نگار / ـ گزينه ي «3»: ســبك / و / ســطح / ـ
 ِ َ د / متناســب / با / سن / و / موقع / و / مقام / ـ دوســت / انه / باي / ـ

َـ د. 26 تكواژ َـ نده / باش /  / گير / 
ِـ / اجتماع / ي / احترام / به / قانون / و / توجّه  گزينه ي «4»: عدالت / 
ِ / بشــر / ي / است  / به / مســؤل / يتّ / مايه / يِ/ بقا / يِ/ جوامع / ـ

/  22 تكواژ
1901 .

تشريح گزينه ها:
ِ / مادر / ي / يِ/  ــان / ـ َ نده / يِ/ خوب / زب ــس / ـ ــه ي «1»: نوي گزين
 َ ــناس / ـ ِ / آن / را / مي / ش َ د / و / قواعد / ـ ــي / دان / ـ ــود / را / م خ

د / 22 تكواژ
ــه ي «2»: همه / يِ/ فنون / با / عمل / و / ممارســت / هم / راه /  گزين
َ ند  ــو / ـ ِ / زمان / فرا / گرفت /  ه / مي / ش اند / و / با / گذشــت / ـ

/ 21 تكواژ
َ د / در /  ــر / مند / مي / توان / ـ َ نده / يِ/ هن ــس / ـ ــه ي «3»: نوي گزين
َـ ن / ي / ها / قرار / ده  هر / نوع / سخن / نكته / اي / از / دانست / 

َـ د / 22 تكواژ  /
/ كه / ساده  گزينه ي «4»: نوشت /  ه / يِ/ دل / انگيز / آن / است / 
ــهولت / آن / را  َـ نده / به / س َـ د / و / خوان /  / و / رو / ان / باش / 

َـ د 25 تكواژ / درك / كن / 
1902 . 

ــيع / و / پهن / ا / ور /  ــيار / وس گزينه ي «1»: قلم / رو / ـِ / خيال / بس
َ د / در /  ِ / ممكن / مي / توان / ـ ِ / غير / ـ / و / هر / چيز / ـ اســت / 

َـ د 34 تكواژ َـ ن / ي / باش /  َـ ن / ي / و / بود /  آن / جا / شد / 
ِ / خود  َ نده / ان / در / درون / ـ ــه ي «2»: بعضــي / از / نويس / ـ گزين
ِ / برون /  َ ند / كه / از / دنيا / ـ ــي / به / وجود / مي / آور / ـ ــا / ي / دني

بسي / زيب / ا / تر / است /  27 تكواژ
گزينه ي «3»: با / كنج / كاو / ي / مي / توان / به / حقايق / رسيد / 

ِـ / حدس / و / گمان / داشــت /  / و / موارد / ي / را / كه / صورت / 
ه/ اند/ به/ يقين / مبدل / ساخت /  28 تكواژ

ِـ / ادب / از / صفا / و  گزينه ي «4»: بدون / تخّيل / و / تصّور / عالم / 

َـ د / و / شاعر / و / داستان / سرا / يِ/ هنر  / كمال / باز / مي / مان / 
َـ د  29 تكواژ / مند / به / وجود / نـ / مي / آور / 

1903 .
 ِ ِ / دان / ـ ِ / تاريخ / چه / ـ َ ن / ـ ــد / ان / با / نوشــت / ـ ــش / من اندي
ِ / آن / ها / را / اعلام /  ِ / تحوّل / ـ ــير / ـ ش / ها / يِ / بشــر / ي / س

َـ ند 27 تكواژ مي / كن / 
تشريح گزينه هاي ديگر:

ِ / لغات / در / قالب /  َ ن / ـ ــاعر / ان / با / ريخت / ـ گزينه ي «2»: ش
 .َـ ند ِـ / خود / را / ماند / گار / مي / كن /  ِـ / جمله / ها / افكار / 

21 تكواژ
ِ / هر /  ــگ / و / تمدّن / ـ ِ / فرهن ــول /ً-ً / توان / ـ ــه ي «3»: معم گزين
ــور / نشــان /  ِ / آن / كش ــور / ي / را / هنر / و / ادب / ي / ات / ـ كش

َـ د 24 تكواژ مي / ده / 
ــده /يِ/  َ ن ِ ش / ده / ـ ــاي / ـ ِ / ادب / ي / نم ــار / ـ ــه ي «4»: آث گزين
ِـ / آن / ملتّ / ها / است  ِـ / عميق /  انديش /  ه / ها / و / باور / ها / 

/  23 تكواژ
1904 .

َـ  توجّه / به / كم / يتّ / جهان / بين / ي / را / وسعت / مي / بخش / 
ِـ / پيله/ اي/  ِـ / توجّه / به / آن / ما / را / در / درون /  د / و / عدم / 

َـ د / (32 تكواژ) از/ محدود/ يتّ/ جا/ مي / ده / 
تشريح گزينه هاي ديگر:

 ِ ــف / انه / از / كودك / ـ ِ / تعليم / متأسِّ ــن / طرز / ـ ــه ي «1»: اي گزين
ِـ ش / گاه  َـ د / و / تا / دان /  ستان / و / دبستان / شروع / مي / شو / 

َـ د / (24 تكواژ) / ادامه / مي / ياب / 
ِـ / كنون / ي / توجّه  ِـ ش /  ِـ / آموز /  ِـ ش /  گزينه ي «2»: در / رو / 
ِـ  َـ ن / به / صورت /  َـ ن / به / جا / يِ / حفظ / كرد /  / به / فهميد / 

/ شعار / ي / در / آمد / ه / است / / (29 تكواژ)
ِـ ش / به / جا / يِ/ بهره / بر / دار / ي  گزينه ي «3»: در / اين / رو / 
ِـ / ذهن / بيش / تر / با / ذهن / به /  / يِ/ كامل / از / اين / قدرت / 

َـ ند / (27 تكواژ) بازي / مي / پرداز / 
1905 .
1906 .
1907 .

ِ / خود / را / در / خدمت/  ِ / درد / آشنا / شعر / ـ تكواژها: اوستا / شاعر / ـ
ـِ/ اعتقاد/ ـِ / خويش / قرار / داد / ه / است / 20 تكواژ

ِـ / خود / را / در / خدمت  ِـ / درد آشنا / شعر /  واژه ها: اوستا / شاعر / 
ِـ / خويش / قرار داده است    ( 15 واژه) ِـ / اعتقاد /   /

1908 . 
1909 .

داستان/ ها/ يِ/ تاريخ/ ي/ هميشه/ جذّاب/ و/ دل/ انگيز/ بود/ ه/ اند
1910 .
1911 .

خود  به  متعلقّ  «ي»  صامت  زير   «»ِ واج  زيرا  است،  تكواژ  يك  «براي» 
واژه است.

تشريح گزينه هاي ديگر
ِـ ش (دو تكواژ) / گزينه ي «2»: زيب + ا (دو تكواژ)  گزينه ي «1»: دان + 

/ گزينه ي «3»: ترك + يه (دو تكواژ)
1912 . 

ِ / خويش / به /  ــد / ـ ِ ش / من ِ / ارز / ـ ــار / ـ ــار / در / آث ــا: به تكواژه
 / ِ ــايل/ ـِ/ اصل/ ي/ يِ/ســبك / شناس / ي / يِ/ نثر / و / نظم / ـ مس

فارس / ي / پرداخت /  ه / است/ (29 تكواژ)
 ِـ/ اصلي / يِ/   ِـ/ خويش / به / مسايل /   ِـ/ ارزشمند /  واژه ها: بهار / در / آثار / 

 ِـ/ فارسي / پرداخته است. (20 واژه) سبك شناسي /يِ / نظم / و / نثر / 
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1913 .
ــهر / يار/ شاعر / ي / است / / كه / در / زمين /  ه /ها  تكواژها: ش
ــعار /  ِ / اش َ ن / ـ ــرود / ـ / يِ / متنوّع / و / گون / ا / گون / به / س

پرداخت / ه / است / / (26 تكواژ)
ــاعري / است / كه / در / زمينه ها / يِ / متنوّع /  ــهريار / ش واژه ها: ش

ِـ / اشعار / پرداخته است / (15 واژه) و / گوناگون / به / سرودن / 
1914 .

تكواژها: عشــق / خود / هم / راه / و / هم / راه / بر / اســت /  / و 
ــاي / گاه / ي / ن / ســت /  ــام / و / منصــب / را / در / آن / ج / مق

 / (23 تكواژ)
واژه ها: عشق / خود / هم / راه / و / هم / راهبر / است / و / مقام / و 

/ منصب / را / در / آن / جايگاهي / نيست / (17 واژه)
1915 .

ــارس/ي/در /عراق /و/  ِ / ف ــعر/ ـ ِ /ش ِ ش/ــ ــتر/ ــ تكواژ ها : با/گس
ــاعر /ان/ به/ علوم / و / ادب  َـ نده / ان/ و / ش ِـ / نويس /  توجّه / ـ

/ ي / ات/ در / شعر / و/ نثر/ تحوّل/ ي/ پيدا/شد/   (34 تكواژ)
واژه ها :با / گســترش/ِ- /شعر/ ِ- /فارســي / در / عراق / و /توجّهِ-  
ــاعران/ به / علوم/ و /ادبياّت /در /شعر/و/نثر/  /نويسندگان / و/ ش

تحوّلي/ پيدا / شد(25 واژه)
1916 .
1917 .
1918 .
1919 .
1920 .
1921 .
1922 .
1923 .
1924 .
1925 .
1926 .
1927 .
1928 .
1929 .
1930 .
1931 .
1932 .
1933 .
1934 .

ــل/ از/ آن/ كه/ به/ زنده/ ي/  ــاعر/ ِ-/ زمان/ ِ-/ ما/ قب تكواژ ها: ش
ــه/ در/ تاريخ/ ِ-/  ــش/ َ- د/ به/ اين/ مي/ انديش/ َ- د/ ك ـــِ/ اندي ب
ــام/ ِ-/ او/ خواه/ َ- ند/  ــا/ كدام/ تجربه/ را/ به/ ن ادب/ ي/ ات/ آي

نوشت 38 تكواژ
ــه/ زندگي/  ــل/ از/ آن/ كه/ ب ــان/ –ِ/ ما/ قب ــاعر/ِ-/ زم ــا: ش واژه ه
ــخ/ ِ-/ ادبياّت/ آيا/  بينديشــد/ به/ اين/ مي انديشــد/ كه/ در/ تاري

كدام/ تجربه/ را/ به/ نام/ ِ-/ او/ خواهند نوشت 29 واژه
1935 .

تكواژهاي گزينه ي «1»: اگر/ هم/ رمان/ نويس/ رسالت/ ي/ داشت/ 
ــتقيم/  / به/ طور/ ِ-/ غير/ ِ-/ مس ــه/ باش/ َ- د/ به/ تر/ اســت/  ـ

حرف/ َ- ش/ را/ بـ/ زن/ َ- د/. 26 تكواژ
تكواژهاي گزينه ي «2»: فقدان/ ِ-/ نيرو/ يِ/ ايمان/ عامل/ ِ-/ اصل/ 
ي/ يِ/ تمام/ ِ-/ ضعف/ ها/ در/ جوانب/يِ/ مختلف/ ِ-/ فرهنگ/ و/ 

. 29 تكواژ ادب/ ِ-/ روز/ گار/ ِ-/ ما/ است/ 
ــد/ ِ-/ ادب/ ي/ تجزيه/ و/  ــه ي «3»: وظيفه/ يِ/ نق تكواژهاي گزين
/ كه/ يك/ خوان/  تحليل/ و/ شكافت/ َ- ن/ ِ-/ مسايل/ ي/ است/ 

نده/ يِ/عام/ي/ از/ عهده/ َ- ش/ بر/ مي/ آي/ َ- د. 31 تكواژ.
ــاهد/ ِ-/ اين/ نكته/ بود/ ه/ ايم/  تكواژهاي گزينه ي «4»: هميشــه/ ش
ــه/ قلهّ/ ها/ ي/ ادب/ ِ-/ ما/ كس/ ان/ ي/ بود/ ه/ اند/ كه/ عمق/  ك
ِ-/ انسان/ي/يِ /كار/ ِ- شان/ جَلب/ ِ-/ نظر/ مي/ كن/ َ- د. 35 تكواژ

1936 .
ــاعر/ به/ توصيف/ ِ-/ پاييز/  ــعر/ ِ-/ باغ/ ِ-/ من/ ش تكواژها: در/ ش
ــي/ حاصل/ ي/ و/  ــز/ را/ نه/ فصل/ ِ-/ ب ــرداز/ َ- د/ و/ پايي ــي/ پ م
خشك/ ي/ و/ نا/ زيبـ/ ا/ ي/ كه/ مظهر/ ِ-/ زيبـ/ ا/ ي/ و/ پادشاه/ 

ِ-/ فصل/ ها/ مي/ دان/ َ- د. 45 تكواژ
ــف/ ِ-/ پاييز/  ــاعر/ به/ توصي ــعر/ ِ-/ باغ/ ِ-/ من/ ش واژه ها: در/ ش
ــز/ را/ نه/ فصل/ ِ-/ بي حاصلي/ و/ خشــكي/ و/  ــردازد/ و/ پايي مي پ
ــاه/ ِ-/ فصل ها/ مي داند.  ــه/ مظهر/ ِ-/ زيبايي/ و/ پادش نا زيبايي/ ك

32 واژه 
1937 .
1938 .

گروه نهادي: سيدّ محمّد علي جمال زاده، فرزند سيدّ جمال الدّين واعظ 
اصفهاني، پدر داستان نويسي جديد.

ــاده و عاميانه و بهره گيري از لغات متداول و رايج در  گزاره: با زبان س
ميان مردم نوشته هاي خود را شاخص و ممتاز ساخت.

ــاده/ و/ عام/ ي/ انه/ و/ بهره/ گير/ ي/ از/  تكواژها: با/ زبان/ ِ-/ س
لغات/ ِ-/ متداول/ و/ رايج/ در/ ميان/ ِ-/ مردم/ نوشت/ ه/ ها/ يِ/ 

/ 33 تكواژ خود/ را/ شاخص/ و/ ممتاز/ ساخت/ 
ــري/ از/ لغات/  ــاده/ و/ عاميانه/ و/ بهره گي ــا: با/ زبان/ ِ-/ س واژه ه
ــته ها/ يِ/ خود/ را/  ــداول/ و/ رايج/ در/ ميان/ ِ-/ مردم/ نوش ِ-/ مت

شاخص/ و/ ممتاز/ ساخت/  26 واژه
1939 .

تكواژهاي جمله ي متن سؤال و گزينه ها به شرح زير است:
ــه/ معنا/ يِ/ حمد/ و/  ــؤال: تحميد/ يهّ/ در/ لغت/ ب جمله ي مورد س

/  15 تكواژ ستاي/ ِ- ش/ گفت/ َ- ن/ است/ 
گزينه ي «1»: عرفان/ ِ-/ اسلام/ ي/ مولود/ ِ-/ تعليم/ ات/ ِ-/ قرآن/ 

/ 15 تكواژ و/ پيام/ بر/ است/ 
گزينه ي «2»: در/ تاريخ/ ِ-/ تفكّر/ ِ-/ بشــر/ ي/ سر/ چشم/ ه/ ها/ 

يِ/ عرفان/ ي/ يافت/ مي/ شو/ َ-/ د/ 18 تكواژ
گزينه ي «3»: كلام/ ِ-/ عارف/ ان/ رنگ/ و/ جلوه/ اي/ ديگر/ دار/ 

/ 18 تكواژ َ- د/ و/ عشق/ ِ-/ به/ معبود/ است/ 
گزينه ي «4»: در/ تحميد/ يهّ/ ها/ يِ/ زبان/ ِ-/ فارس/ ي/ نوع/ ي/ 

براعت/ ِ-/ استهلال/ ديد/ ه/ مي/ شو/ َ- د/  19 تكواژ
1940 .

ــيرين/ ي/ در/ هر/  تكواژها: برايِ/ ايجاد/ ِ-/ دل/ نشــين/ ي/ و/ ش
اثر/ گوي/ َ- نده/ ان/ و/ نويس/ َ- نده/ ان/ شگرد/ ها/ يِ/ گون/ ا/ 

گون/ ي/ دار/ َ- ند/  28 تكواژ
ــر/ اثر/  ــيريني/ در/ ه ــيني/ و/ ش ــاد/ ِ-/ دلنش ــرايِ/ ايج ــا: ب واژه ه
 16  /ــندگان/ شگردها/ يِ/ گوناگوني/ دارند گويندگان/ و/ نويس

واژه

نكته: «برايِ» يك تكواژ اســت؛ زيرا واج –ِ زير صامت «ي» متعلقّ به 
خود واژه است.

1941 .
تعداد تكواژهاي گزاره هاي جمله ها عبارت اند از:

ــانه/ فضا/ يِ/ تازه/ اي/ در/ شعر/  ــار/ ِ-/ افس گزينه ي «1»: با/ انتش
/  15 تكواژ ِ-/ فارس/ ي/آفريد/

ــوّل/ ات/ ي/ در/ جامعه/ يِ/  ــاز/ ِ-/ تح ــه ي «2»: زمين/ ه/ س گزين
/  14 تكواژ ايران/ ي/ شد/ 

ــعر/ ِ-/  ــم/ ترين/ موضوع/ ات/ ِ-/ نثر/ و/ ش ــه ي  «3»: از/ مه گزين
/  16 تكواژ انقلاب/ ِ-/ اسلام/ ي/ است/ 

ــرود/ ه/ ها/ يِ/ معلمّ/ تمايز/ و/ ارز/ ِ- ش/ _ِ/ گزينه ي «4»: به/ س
/  17 تكواژ خاص/ ي/ بخشيد/ ه/ است/ 
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1942 .
تعداد تكواژهاي عبارت متن سؤال و گزينه ها به شرح زير است:

ــرار/ ِ-/ عرفا/ آگاه/  ــؤال: اگر/ نا/ محرم/ ان/ از/ اس عبارت مورد س
شو/ َ- ند/ احتمال/ ِ-/ تكفير/ و/ تعزير/ و/ ديگر/ پي/ آمد/ ها/ يِ/ 

نا/ گوار/ در/ كار/ خواه/ َ- د/ بود  29 تكواژ
ــه ي «1»: واژه/ ها/ يِ/ زبان/ ِ-/ متداول/ برايِ/ بيان/ ِ-/ باور/  گزين
ــن/ ي/ ِ-/ عرفا/ و/ صوف/ ي/ ان/ رس/ ا/ بود/ َ-  ــا/ و/ جهان/ بي ه

ند/  26 تكواژ
گزينه ي «2»: در/ دين/ ِ-/ اســلام/ واژه/ ها/ يي/ وجود/ دار/ َ- د/ 
ــا/ معادل/ و/ كار/ برد/  ــه/ در/ دين/ ِ-/ ديگر/ ي/ اين/ واژه/ ه ك

ي/ ن/ دار/ َ- ند/  27 تكواژ
ــب/ برايِ/  ــج/ در/ يك/ مكت / راي ــا/ يِِ ــه ي «3»: از/ واژه/ ه گزين
بيان/ ِ-/ باور/ ها/ يِ/ مكتب/ ِ-/ ديگر/ به/ ســخت/ ي/ مي/ توان/ 

/ 25 تكواژ استفاده/ كرد/ 
گزينه ي «4»: صوف/ ي/ ان/ با/ زبان/ ِ-/ معمول/ ن/ مي/ توانست/ 
ــد/ مفاهيم/ ِ-/ عرفان/ ي/ را/ بيان/ كن/ َ- ند/ زيرا/ امكان/ ِ-/  َ- ن

/29 تكواژ لغز/ ِ- ش/برايِ/ شنو/ َ- نده/ بود/ 
1943 .
1944 .
1945 .
1946 .
1947 .

تكواژها: آثار/ ِ- / ادب / ي / ِ- / ايران / آيينه/ يِ / انديش / ه / ها 
ــا / و / هنر / مند / ي / ها / يِ / ملتّ / ي / اســت /  /  ــاور / ه / ب
كه / از / گذشــت / ه / تا / كنون / بال / َ- نده/ و / شــكوف / ا / از 
/ خطر / ها / رســت / ه / اســت /  / و / تا / ابد / پا / بر / جا / مي 

/ مان / َ- د  50 تكواژ
واژه ها: آثار/ ِ- / ادبي / ِ- / ايران / آيينه/ يِ / انديشــه ها / باورها / 
ــته / تا / كنون /  و / هنرمندي ها / يِ / ملتّي / اســت / كه / از / گذش
ــته است / و / تا / ابد / پا برجا  ــكوفا / از / خطرها / رس بالنده/ و / ش

/ مي ماند  30 واژه
1948 .

كليد اوليه ي سازمان سنجش گزينه ي «2» را صحيح اعلام كرده است.
/ اين / مردم  ِـ تكواژها: شگفت / ا / به / خدا / كه/ هم / آهنگ / ي / 
ــما / در/ حق  / خويش / و / پراكند/ ه / گي / يِ/ ش ِـ / در / باطل / 
 ـَ د/ و / اندوه / را/ تازه / مي/  / خود / دل / را / مي / مير / انـ /  ِـ  /

 ـَ د ← 39 تكواژ گرد / انـ / 
ِ / اين / مردم /در /  ــگفتا / به  / خدا / كه / هماهنگــي / ـ ــا: ش واژه ه
ِ / خود  ــما / در / حقّ / ـ ِ / ش ــش / و / پراكندگي / ـ ِ / خوي ــل / ـ باط
/ دل / را / مي ميراند / و / اندوه / را / تازه / مي گرداند ← 28 واژه

ــا، گزينه ي صحيح وجود  ــمارش تكواژها و واژه ه توجّه: (با توجّه به ش
ندارد.)

1949 . 
/ عوام / يا/ توده/ شناس/ ي/ شاخ/ ه/ اي/  ِـ ِـ ش / ـ تكواژها: دان/ ـ
 /Φ/ــناس/ ي/ و/ عبارت/ اســت اســت/ Φ/ از/ علم/ ــِ/ مردم/ ش
ــانه/ ها / يِ/ يك / قوم / و/  ــوم / و/ افس از/ علم/ به/ آداب/ و/ رس
َ د  ــاز/ ــ ــكار/ مي / س ِـ / مليّ / يِ / آن / قوم / را / آش خصايص/ ـ

 47 تكواژ
ــاخه اي / است /از /  ِـ / عوام /يا / توده شناســي / ش واژه ها: دانش / ـ
ِـ / مردم شناســي /  و / عبارت / اســت / از / علم / به / آداب  علم / ـ
/ مليّ/  ِـ / و / رسوم / و / افسانه ها / يِ / يك / قوم / و / خصايص/ ـ

يِ / آن / قوم/ را / آشكار/ مي سازد35 واژه
1950 . 

ــاى/ ه/ ن/  ــورّخ/ ى/ امين/ و/ بلند/ پ ــق/ ى/ تنها/ م ــا: بيه تكواژه
 /Φ/َـ نده/ اى/ توان/ ا/ و/ زبر/ دست/ است است/Φ/ كه/ نويس/ 

ِـ  َـ ش/ را/ به/ صورت/  ِـ / وى/ كتاب/  و/ امانت/ دار/ ى/ و/ دقّت/ 
/ داستان/ ى/ گير/ ا/ و/ دل/ چسب/ كرد/ ه/ است/Φ/ = 49 تكواژ

ــن/ و/ بلند پايه/ نيســت/ كه/  ــى/ تنها/ مورّخــى/ امي ــا: بيهق واژه ه
 / ِ ــنده اى/ توانا/ و/ زبردست/ است/ و/ امانت دارى/ و/ دقّت/ ـ نويس
ِـ / داستانى/ گيرا/ و/ دل چسب/  َـ ش/ را/ به/ صورت/  وى/ كتاب/ 

كرده است/ = 30 واژه
ــال زياد « كتابش» يا « به صورت» را يك واژه  ــرّاح محترم، به احتم ط

در نظر گرفته است كه هيچ كدام درست به نظر نمى رسند.
1951 .

ِـ / مهندس/ ى/ اســت/ Φ / كه/  ِـ ش/ گر/ مانند/   تكواژها: گزار/ 
ِ / زمين/  َ د/ ابتدا/ وضع/ ـ ــاز/ ـ َ د/ بنا/ يى/ را/ ب/ س ــى/ خواه/ ـ م
ِ /خود/ مجسّم/ مى/  ــاخت/ مان/ را/ در/ ذهن/ ـ ِ / س و/ تناســب/ ـ
َـ د/ = 45 تكواژ َـ د/ سپس/ به/ طرح/ ريز/ ى/ مى/ پرداز/  كن/ 

واژه ها: گزارشگر/ مانندِ/ مهندسى/ است/ كه/ مى خواهد/ بنايى/ را/ 
ــاختمان/ را/ در/  ِ / س ِ / زمين/ و/ تناســب/ ـ ــازد/ ابتدا/ وضع/ ـ بس
ِـ / خود مجســم/ مى كند/ سپس/ به/ طرح ريزى/ مى پردازد/  ذهن/ 
ــمارشِ واژه ها نيز«مانندِ» را دو واژه  ــرّاح محترم در ش  28 واژه (ط
ــب، يك واژه در نظر گرفته  ــم مي كند» را به عنوان فعل مركّ و «مجسّ
است كه اين امر درست به نظر نمي رسد، زيرا «مجسّم» نقش مسندي 
ــد» را نمي توان براي  ــازد).و «مانن ــد، مي نمايد، مي س دارد(= مي گردان
ــچ واژه ي ديگري به عنوان مضاف در نظر گرفت، امّا مي توان آن را  هي

هم چون بعضي حرف هاي اضافه، دو تكواژ در نظر گرفت.)
1952 .

 / ِ ــتان/ ى/ ىِ/ تحليل/ ى/ دست/ ـ ِـ / داس تكواژها: ادب/ ى/ ات/ 
ــل/ ما/ را/ وا/ مى/  َ د/ و/ به/ يار/ ى/ ىِ/ تخيّ ــر/ ـ ــا/ را/ مى/ گي م
ِ / واقع/ ى/ ب/ رو/  ِ / جهان/ ـ ــا/ بيش/ تر/ به/ درون/ ـ َـ د/ ت دار/ 

يم/  41 تكواژ
ِـ / ما/ را/ مى گيرد/  ِـ / تحليلى/ دست/  ِـ / داستانى/  واژه ها: ادبياّت/ 
ِـ /  ِـ / تخيلّ/ ما/ را/ وامى دارد/ تا/ بيش تر/ به/ درون/  و/ به/ يارى/ 

ِـ / واقعى/ برويم/  27 واژه جهان/ 
1953 .

ِـ / حاكم/ بر/ داستان/  ِـ / يك/ داستان/ همان/ روح/  تكواژها: پيام/ 
و/ درون/ مايه/ ى/ آن/ است/ Φ / نتيجه/ اى/ كل/ ى/ در/ مورد/ 
ــكار/ ا/ آن/ را/ بيان/  ــتان/ آش ِـ / زنده/ گى/ اســت/ Φ / كه/ داس

كرد/ ه/ است/  / Φ 39 تكواژ
ِ / حاكم/ بر/ داستان/  ــتان/ همان/ روح/ ـ ِـ / يك/ داس واژه ها: پيام/ 
ِـ / زندگى/  و/ درون مايه/ ىِ/ آن/ است/ نتيجه اى/ كلىّ/ در/ مورد/ 
 28  /ــكارا/ آن/ را/ بيان كرده اســت ــتان/ آش اســت/ كه/ داس
ــؤال  ــده، امّا در اين س واژه.«همان» از دو تكواژ/ هم + ان/ تشــكيل ش

يك تكواژ در نظر گرفته شده است.
1954 . 

ــنا/  ِ / خود/ به/ آش ــر/ ى/ در/ كار/ ـ ِ ش/ گ ــا: هر/ پژوه/ ـ تكواژه
ِ ش/ راه/ ها/ ىِ / دســت/ ياب/ ى/  ــيوه/ ها/ ىِ / پژوه/ ـ يى/ با/ ش
  / Φ /ِـ / گون/ ا/ گون/ نياز/ مند/ اســت به/ مراجع/ و/ مآخذ/ 

36 تكواژ
ِـ / خود/ به/ آشنايى/ با/ شيوه ها/  واژه ها: هر/ پژوهشگرى/ در/ كار/ 
 / ِ ــع/ و/ مآخذ/ ـ ــه/ مراج ــا/ ىِ / دســت يابى/ ب ىِ/ پژوهــش/ راه ه

گوناگون/ نيازمند/ است/  23 واژه
1955 .

تكواژها: غزل/ در/ لغت/ به/ معني/ يِ/ عشــق/ باز/ ي/ و/ حديث/ 
ِ-/ عشق/ و/ عاشق/ ي/ گفت/ -َ ن/ است/ Φ / و/ در/ اصطلاح/ ِ-/ 
شعرا / ابيات/ ي/ است/ Φ / بر/ يك/ وزن/ و/ قافيه/ و/ با/ مطلع/ 

ِ-/ مصرّع ←39 تكواژ
ــزل/ در/ لغت/ به/ معني/ يِ/ عشــق بازي/ و/ حديث/ ِ-/  ــا: غ واژه ه
عشــق/ و/ عاشقي/ گفتن/ اســت/ و/ در/ اصطلاح/ ِ-/ شعرا/ ابياتي/ 

است/ بر/ يك/ وزن/ و/ قافيه/ و/ با/ مطلع/ ِ-/ مصرّع ←32 واژه
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1956 .
1957 .

ــتند، اما گزينه ي  گزينه هاي «1، 2 و 4» هر كدام داراي هفت واج هس
«3» داراي نه واج است.

1958 .
1959 .

6/ ا/ س/ _ِ/ م/ ا/ ن/ خ/ _َ/ ر/ ا/ش
1960 .
1961 .

گزينه ي«1»: ء/ َ- / خ/ ت/ َ-/ر/ ش/ _ِ/ ن/ ا/ س11 واج
گزينه ي«2»: م/ _ُ/ ت/ َ-/ ف/ ا/ و/ _ِ/ ت9 واج

گزينه ي«3»: ء/ ا/ ي/ َ-/ ن/ د/ _ِ 7 واج
گزينه ي«4»: ص/ َ-/ ي/ ي/ا/ د6 واج

1962 .
ء/ ُ-/ ص/ و/ ل/ _ِ/ ء/ َ-/ خ/ ت/ َ-/ ر/ ش/ _ِ/ن/ ا/ س/ ي18 واج

1963 .
ي/  ر/  ا/  ت/   /ِ_ ن/  ا/س/ا/  ن/   /ِ_ ش/  ر/   /-َ ت/  خ/   /-َ ء/ 

خ19 واج
1964 .

ــوش و پرمهتاب» اســت و واج هاي آن  ــتان خام ــروه بدلي «اين نخلس گ
عبارت اند از:

ء/ ي/ ن/ ن/ َ-/ خ/ ل/ ِ-/ س/ ت/ ا/ ن/ ِ-/ خ/ ا/ م/ و/ ش/ و/ َ-/ 
پ/ ُ-/ ر/ م/ َ-/ ه/ ت/ ا/ ب/  29 واج

1965 .
گروه بدلي «اين تنها پرنده ي نامرئي» است و واج هاي آن عبارت اند از:

ء/ ي/ ن/ ت/ َ-/ ن/ ه/ ا/ پ/ َ-/ ر/ َ-/ ن/د/ِ-/ ي/ ِ-/ ن/ ا/ م/ َ-/ 
ر/ ء/ ي/  24 واج

1966 .
ــنده ي ايراني» گروه هاي بدلي هستند و  ــيخ شيرازي، شاعر و نويس «اثرِ ش

واج هاي  آن ها عبارت  اند از:
/ء/ َ-/ ث/ َ-/ ر/ ِ-/ ش/ ِ-/ ي/ خ/ ِ-/ ش/ ي/ ر/ ا/ ز/ ي/ ش/ ا/ 
ع/ ِ-/ ر/ و/ َ-/ ن/ ِ-/ و/ ي/ س/ َ-/ ن/ د/ ِ-/ي/ِ-/ ء/ ي/ ر/ ا/ ن/ 

ي/  41 واج
1967 .

ــتان نويس پرآوازه و موفّقِ معاصر» اســت و واج هاي آن  گروه بدلي «داس
 عبارت اند از :

/د/ ا/ س/ ت/ ا/ ن/ ن/ ِ-/ و/ ي/ س/ ِ-/ پ/ ُ-/ ر/ ء/ ا/ و/ ا/ ز/ ِ-/ 
و/ َ-/ م/ ُ-/ و/ َ-/ ف/ف/ َ-/ ق/ ِ-/ م/ ُ-/ ع/ ا/ ص/ ِ-/ ر/ 39 واج

1968 .
ــه ي «1»: همان آدميان: ه/ َ-/ م/ ا/ ن/ ء/ ا/ د/َ-/ م/ ي/ ي/ ا/ ن  گزين

 14 واج
ــماني: ء/ َ-/ ج/ ر/ ا/ م/ ِ-/ ء/ ا/ س/ ِ-/ م/ ا/  گزينه ي «2»: اجرام آس

ن/ ي  15 واج
  ــي: م/ ُ-/ د/ د/ َ-/ ت/ ِ-/ ك/ َ-/ م/ ي ــدّت كم ــه ي «3»: م گزين

11 واج
ــاهده: ق/ ُ-/ د/ ر/ َ-/ ت/ ِ-/ م/ ُ-/ ش/ ا/ ه/  گزينه ي «4»: قدرت مش

ِ-/ د/ ِ-   15 واج
1969 .

دفتر شاگردان كلاس  د/ َ-/ ف/ ت/ َ-/ ر/ ِ-/ ش/ ا/ گ/ ِ-/ ر/ د/ 
ا/ ن/ ِ-/ ك/ ِ-/ ل/ ا/ س 21 واج

1970 .
قوانين: ق/َ-/ و/ ا/ ن/ ي/ ن  7 واج

ارمغان: ء/ َ-/ ر/ م/ َ-/ غ/ ا/ ن  8 واج
تاريخچه: ت/ ا/ ر/ ي/ خ/ چ/ ِ- 7 واج

آينده: ء/ ا/ ي/ َ-/ ن/ د/ ِ-  7 واج

1971 .
«بيرون از خانه، پشت حصار ده» گروه قيدي است كه طرّاح محترم، به 

عنوان گروه بدلي در نظر گرفته است.
1972 .
1973 .

َـ / ل12 واج َـ / م /  ِـ / ع /  َـ / ر / د / ا / ن /  مردان عمل: م / 
خ /  َـ /  ب /  ِـ /  َـ / ر /  ت /  خ /  َـ /  بخت: ء /  گزينه ي 2: اخترِ 

ت/11 واج
ِـ   / د   / ا  ر/   / ِـ   / ء   / ِـ   / ت  س/   / َـ  د/  اراده:  دست  گزينه ي 3: 

/11 واج
َـ / ن / د10 واج ُـ / ل /  ِـ / ب /  گزينه ي 4: كوه بلند: ك / و / ه / 

1974 .
ِـ / (7 واج) َـ / ر / د / ا / ن /  واج هاي گزينه ي 3: م / 

َـ / ز / د / ي / ك / ا / ن / (8 واج) واج هاي گزينه ي 1: ن / 
َـ / ر/ (10 واج) ِـ / ش/ گ/   ُـ / م / ا / ي /  واج هاي گزينه ي 2: ن/ 

َـ / ن / د / (9 واج) َـ / د / م /  ِـ / ر /  واج هاي گزينه ي 4: خ / 
1975 .

املاي درست كلمات:
گزينه ي 1: نقض  نغز

گزينه ي 2: غدير  قدير
گزينه ي 4: صفير سفير

1976 .
ثواب  صواب

1977 .
نغز  نقض

1978 .
1979 .

ــتفاده/  واژه ها: قدرتمندي/ امري/ اســت/ كه/ بايد/ از/ آن/ خوب/ اس
شود.  ده واژه

1980 .
ِ / خود / را  ِ / بزرگ / و / آشنا/ يِ / روزگار / اشعار / ـ اخوان / شاعر / ـ

/ در / خدمت / ـِ / مردم / قرار داده است  17 واژه
1981 .

ِ / اجتماعي / ديني  واژه ها: اين / كتاب ها / پر / از / نكته ها / و / مسائل / ـ
/ اخلاقي / و / ادبي / اند  14 واژه.

1982 .
ِـ  واژه ها: او / واقع بين / بود / كه / زندگي / ـِ / مردم / را / با / تلاش / 

ِ / خود / به / واقع گرايي / رسانيد/   17 واژه / مستمر / ـ

1983 .
1984 .
1985 .
1986 .
1987 .
1988 .
1989 .
1990 .
1991 .
1992 .

فعل در اين گزينه، بدون قرينه حذف شده است.
1993 . 

كلمه ي «بازرس» علامت جمع عربي نمي گيرد. / احوالات، به دليل اين 
كه دو بار جمع بسته شده است، نادرست است / (برعليه) نيز كاربردش 

نادرست است.
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1994 .
(يت) علامت مصدر جعلي عربي اســت، كاربرد آن با كلمات فارســي 

نادرست است. (خوب، من و دو) كلمات فارسي اند.
1995 .

(تنوين) ويژه ي زبان عربي اســت، كاربرد آن با كلمات فارسي نادرست 
است. (اوّل) كلمه ي عربي است تنوين را مي توان با آن به كار برد.

1996 .
ــراي احترام با نهاد مفرد، فعل  گزينه هاي «1 و 3» درســت اند، چون ب

جمع آمده است.
1997 . 

ــين / مربوطه / گزارشات /  عبارت شــش غلط نگارشــي دارد: بازرس
پاكات /تلفناً / خوبيتّ.

1998 .
تشريح گزينه هاي ديگر:

ــرده و خليفه را بر كنار  ــه ي «1»: آل بويه بغداد را فتح ك ــش گزين ويراي
(كردند) و پسرش را به جاي او برگماردند. حذف فعل نادرست است.

ــيده را بررسي و مطالب مهم را  ويرايش گزينه ي «3»: گزارش هاي رس
به دقّت يادداشــت كردم. (گزارش واژه ي فارســي است، نبايد با (ات) 
عربي جمع بسته شود.) فعل (كردم) پس از واژه ي (بررسي) حذف شده 

است، اما اشكال نگارشي ندارد، چون به قرينه لفظي است.
ويرايش گزينه ي «4»: همه ي نامه ها، در جلسه ي شوراي دبيران مطرح 

(شد) و به تصويب رسيد. حذف فعل (شد) نادرست است.
1999 .

در گزينه ي «2» تجربه كردن/ در گزينه ي «3» برخوردار بودن / در 
گزينه ي «4» توسط، غلط نگارشي دارد.

2000 .
حرف اضافه اي كه با واژه ي (موفق) مي آيد (به) است.

2001 .
فعل ها با هم مطابقت ندارند.

2002 .
غلط هاي نگارشــي عبارت اند از:خانم مديره،اعلي تر،آزمايشات، محترمه، 

انجام به جاي اجرا، قول معروف، ببرد (عدم مطابقت فعل با نهاد)
2003 .

واژه ي«مسئله» دراين عبارت«حشو» است كه نبايد آن را به كار برد.
2004 .

كاربرد نادرست «شامل» به جاي «مشمول/ وزش باد، اجراي هر گونه 
ــاخته بود. / دكتر محمّد مُعين در سال  عمليّات نجات را غير ممكن س

1345 به سكته ي مغزي دچار شد و پس از پنج سال درگذشت.
2005 .

ــده چنين است: فرّخي بخش عمده اي از قصايدي را  جمله ي ويرايش ش
ــروده است، به مدح سلاطين و بزرگان عصر خويش پرداخته است. كه س

علامت مفعول «را» است كه بدون فاصله بعد از «مفعول» مي آيد.
2006 .

حســن خوبي در گزينه ي «2» حشو است چون مفهومي يك سان دارند. 
يكي از آن ها كافي است.

2007 .
حرف اضافه ي «با» در اين گزينه نابه جا و نادرست به كار رفته است. 

به جاي آن بايد حرف اضافه ي «به» به كار برد.
2008 .

ــه كار مي رود كه نتيجــه ي مثبت و مفيد  ــوردار بودن، در جايي ب برخ
داشته باشد.

2009 .
«بلكه هم چنين و مي باشد» غلط هاي نگارشي اين گزينه هستند.

2010 . 
غلط هاي نگارشي عبارت اند از:

1) حشو (پايان اواخر)  2) حذف فعل كمكي بعد از فعل (نشده)
 3) گريبان گير او (وجود ضمير جدا«او» براي غير جان دار)

4) عهد و زمان (حشو)  5) نويسنده گان (اشتباه در رسم الخط)
6) پيدا شد (فعل مفرد به جاي فعل جمع)

7) برخوردار (در مفهوم مثبت به كار مي رود نه در امور منفي)
2011 . 

جمله ي ويرايش شده: خانواده ي تحصيل كرده ي من بدون توجّه به موقعيتّ 
سني من، با بنده كودكانه و بچگانه رفتار مي كنند.

2012 .
ــما» نوع آدمي است، اما  در بخش دوم جمله ي نخســت، مقصود از «ش
ــيوه ي طرح جمله به گونه اي است كه به نظر مي رسد نهاد به شكلي  ش

نابه جا تغيير داده شده است. 
2013 .

براي نهاد جمع«هنرمندو دانشمند»، فعل مفرد آمده است.
2014 .
2015 .
2016 .
2017 .
2018 .
2019 .
2020 .
2021 .
2022 .
2023 .
2024 .
2025 .
2026 .
2027 .
2028 .
2029 .

ــم و اصطلاحات  ــنده با گنجانيدن مفاهي ــده: نويس جمله ي ويرايش ش
ــتان، نوشته را از حالت متعارف آن خارج كرده است.  امروزي در داس

(كاربرد حرف اضافه ي در قبل از واژه ي حالت، نادرست است.)
2030 .

يكي از مواردي كه در ويرايش زباني بايد رعايت شود پرهيز از «حشو» 
است. سوابق گذشته در اين گزينه حشو است كه نياز به ويرايش دارد؛ 

يعني يكي از دو واژه اي سوابق يا گذشته بايد حذف شوند.
2031 .

در گزينه ي «2» حرف نشانه ي «را» نادرست به كار رفته است حرف 
ــانه ي «را» بايد بدون فاصله بعداز مفعول بيايد. نگارش درست آن  نش
چنين است: . . . . رضايت مخدوم را بر شناساندن حقيقت ترجيح دهد.

ــا چگونه» در كنار هم به كار  در گزينه ي «3» دو حرف پرسشــي «آي
رفته است كه نادرست است.

در گزينه ي «4» كاربرد «به قول معروف» نادرست است. جمله ي بعد 
از آن قول معروف نيست.

2032 .
در گزينه ي «1»،  فعل جمله ي اول بدون قرينه حذف شده است.

«مجازات هايي كه قانون مدني كشور در نظر گرفته است،  اجرا خواهد 
كرد.

2033 .
واژه ي «قلمرو» در جمله ي گزينه ي «1»، زايد است.

2034 .
عدم برنامه ريزي مناسب، مانع اجراي فعاليت هاي ورزشي شده است.
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2035 .
2036 .
2037 .
2038 .
2039 .

ــه ي «1»: پرهيز از تكرار فعل، زيرا هر دو فعل به يك معنا به كار  گزين
رفته اند.

در گزينه ي «2»: سوابق گذشته حشو به حساب مي آيد.
ــو است، زيرا نبايد در يك عبارت دو  در گزينه ي «3»: آيا چگونه، حش

كلمه ي پرسشي كنار هم بيايد.
2040 .

در سه گزينه ي ديگر «حشو» وجود دارد.
حسن خوبي ← خوبي / برعليه ← عليه / سوابق گذشته ← گذشته

2041 .
تشريح گزينه هاي ديگر

گزينه ي «1»: به جاي «انجام» بهتر است از «اجرا» استفاده كنيم؛ زيرا 
ــرانجام و عاقبت» معني مي دهد و  واژه ي «انجام» به تنهايي «پايان، س
ــده «اجرا» كلمه ي مناســب تري است. /  چون از طرح ســخن گفته ش
گزينه ي «2»: حرف اضافه ي «متفاوت»، «با» است نه «از» / گزينه ي 

«4»: حرف نشانه ي «را» بايد پس از مفعول «نتايجي» قرار گيرد.
2042 .

ــو (مثل: سوابق گذشته، فينال آخر، حُسن خوبي و …) از  پرهيز از حش
انواع ويرايش زباني است.

2043 .
ــح جمله چنين اســت: صداي  ــده اســت. صورت صحي ــرار ش «را» تك

خنده ي مهيب آنان كلاس و مدرسه را تكان مي داد.
2044 .

ــن دانش آموز  ــو / گزينه ي 3: «اي ــته» حش ــوابق گذش گزينه ي 1: «س
فعال» بايد پيش از «اين سخن عظيم» مفعول بيايد. (جابه جايي اركان 

جمله)
گزينه ي 4: «زباناً» نادرست است. واژه ي «زبان» فارسي است و تنوين 

عربي نمي گيرد.
2045 .

در گزينه ي 1 اجزاي جمله در جاي خود نيست.
در گزينه ي 2 مفعول ابتداي جمله آمده است.

در گزينه ي 4 نيز مفعول ابتداي جمله آمده است.
2046 .

در گزينه ي 1 (بر) حشو است. / در گزينه ي 2 (تر) اضافي است. / در 
گزينه ي 3: يكي از واژه ها اضافي است.

2047 .
ــان دارند، امّا نوشتن و معني آن ها با هم  ــابه: تلفظي يك س كلمات متش

فرق دارد.
2048 .

بسختى ← به سختى 
2049 .

تشريح گزينه هاي ديگر: 
ــه ي «1»: وجود كلمه ي «انســان ها» ناهنجاري ايجاد كرده اســت.  گزين
ــر» ادبياّت  ــن درس «كوي ــه مربوط به مت ــه اين كه اين جمل ــا توجّه ب (ب

پيش دانشگاهي است.) 
گزينه ي «3»: واژه ي «پي درپي» حشو گرفته شده است.

گزينه ي «4»: ترتيب اجزاي اصلي جمله به درستي نيامده است، بهتر است 
جمله اين گونه باشد: شما مي توانيد روييدن خيال را به خوبي در كوير اين 

سرزمين مشاهده كنيد. 

2050 .
2051 .

فئاد ← فؤاد
2052 .

در اين گزينه همزه را بايد به اين صورت نوشت «مسئول».
2053 .
2054 .

توطئه – ثواب – حوضه- لئامت
2055 .

املاي صحيح كلمه«مستظرفه» است
2056 .

وذروزر
2057 .

املاي درست «مغلظّه»
2058 .

املاي درست: صفير، منصوب، هبوط، سمين
2059 . 

املاي درست: صفير در معني صدا، سفير: فرستاده
2060 .
2061 .

املاي درست: سرگشتگي
2062 .
2063 .
2064 .
2065 .
2066 .

املاي درست: براعت
2067 .

القا: آموختن/ آجل: آينده/ براعت: برتري/ هايل: ترسناك
2068 .

املاى درســت كلمات عبارت اند از: آسمان برائت (بيزارى) = آسمان 
براعــت ( برترى، بلندى، برترى يافتن در علم وفضل يا كمال وجمال)/ 
ــادآورى: «ضجرت» از  ــدوه، ملال، دل تنگى) ي زجــرت = ضُجرت ( ان

زبان وادبياّت فارسى پيش دانشگاهى حذف شده است. 
2069 .

ــناك)،  املاى درســت كلمه: مرضى حايل ( مانع) = مرضى هايل ( ترس
ــر: گزينه ى 1: منصــب : مقام،  ــمّّ املايى گزينه هاى ديگ ــاى مه واژه ه
ــن: گران بها / گزينه ى 3: تطاول:  ــمين: چاق، ثمي رتبه / گزينه ى 2: س

درازدستى، تعدّى، غربت: دورشدن، دورى از وطن. 
2070 .

ــد از:  ــاي «1 ، 2 و 4» عبارت ان ــات در گزينه ه ــح كلم ــلاي صحي ام
«زعارت، تهجّد، قدغن».

2071 .
املاي درست واژگان عبارت اند از:«انتفاع، لئيم، مهمل».

2072 .
كارخانه ها← نهاد


